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 زبان، عمل و سوژگي

  
  1حمد فرهاديم

  چكيده 
هـاي تحـول نظـري در     حاضـر وجهـي اكتشـافي دارد و در جسـتجوي سرچشـمه      موضوع مقاله

چرخش زباني سـرآغاز  . شناسي معاصر در نسبت با انديشمندان كلاسيك اين رويكرد است جامعه
بـه   ،در ايـن مسـير  . اجتماعي مـدرن اسـت    شناسي كلاسيك و ابتناي نظريه بازانديشي در جامعه

هاي منطقـي و تـاريخي    و اينكه بر مبناي كدام واسطه هشداهميت عمل در نسبت با زبان توجه 
تلقي نوين از انسان اجتماعي اسـت كـه بـر     ،سوژه. توان ميان زبان و عمل ارتباط برقرار كرد مي

 ،بـر همـين قيـاس   . فلسفة معاصر متكي است و به جاي كنش در فلسفة اولي تكيه كـرده اسـت  
مفروضـات خـاص خـود بـه جـاي كنشـگر       چگونه مفهوم عامل با  شده است كهاستدلال  چنين

دادن نسبت ميان مفاهيم و قرابـت و   اي و در پي نشان منظومه مورد استفاده،روش . نشسته است
بـر ايـن    ؛هاي انديشمندان معاصر اجتماعي بر مبنـاي چـرخش زبـاني اسـت     غرابت ميان انديشه

فوكو حلقـه تكميـل ايـن     .تر شود و به مقصود نهايي نزديك تر مي با مرور هر متفكر كامل ،قياس
  .زند را به هم پيوند مي شده مطرحهاي  است كه همة استدلال مقاله

  .شناسي معاصر زبان، عمل، سوژگي، فوكو و جامعه: واژگان كليدي
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  مقدمه
شناسي غالباً در مرزهاي تماس آن با رشته مطالعـات همجـوار تكـوين و تحـول      نظرية جامعه

شناسي  هاست كه جامعه فلسفه از جملة اين حوزه. يافته و از تغييرِ منظر آنها اثر پذيرفته است
مسـتقيم  بـه طـور   و هر تحولي در آن  در پيوند وثيق با آن قرار دارد -لااقل در سطح نظري-

در آغاز قرن بيستم فلسفه آبستن تغييـر منظـري   . 1در نظرية اجتماعي بروز و ظهور يافته است
وي با تبديل عقل به موضوع تأمـل، بـاب تشـكيك    . آغاز شده بود 2بنيادين بود كه از كانت

ل آن سـرايت كـرد و   ترديـدها بـه اصـل فهـم و عام ـ    . متقدمان را فراهم آورده بود» فهمِ«در 
و معاينـة شـرايط     مطالعة انسان، كار را بـه مشـاهده  . انسان به موضوع مطالعة فلسفه مبدل شد

شناسـي   انضمامي زندگي وي كشاند و فلسفه از عالم اثيري به زمـين فـرود آمـد و بـا جامعـه     
  . همنشين شد

طالعـة انسـان نـزد    گذار بودند كه م از انديشمندان پيشرو در اين 4و هايدگر 3ويتگنشتاين
را در مركز توجـه قـرار   » زبان«آنها، جوهرة بنيادين وجود اجتماعي و انضمامي انساني يعني 

. را به اساس مطالعات اخلافشان بدل كرد كه كمتر كسي از اثرات آن امـان يافـت    داد و آن
مـاعي  مشهور شد و تاريخ فلسفه و بلكه انديشة اجت» 5چرخش زباني«اين جريان درازدامن به 

  . را به قبل و بعد از خود تقسيم كرد
                                                                                                                                                       

پذير نبوده و تقسيمات آكادميـك و   واقع اين است كه مرزبندي علوم در سطح منطقِ حاكم بر آنها امكان. 1
هاي مطالعاتي مختلف، تعاملي دائمـي برقـرار    از اين منظر ميان رشته. تحليلي دال بر تمايز بنيادين علوم نيست

سـويه در تعـابير    نكه رابطة عليّ يـك چنا. كند است و تغيير در يك حوزه، ساير مناظر را دستخوش تحول مي
بنـابراين  . اي را ميـان علـوم تعريـف كـرد     توان چنين رابطه است، به طريق اولي نمي نوين با ترديد مواجه شده

كند و ما آن داستان بلند را با حكم به تلائـم   تقدم هر يك، به طرح مسئلة اين مقاله كمكي نمي بحث از فضل
 . كنيم خلاصه مي) شناسي و جامعهميان فلسفه (و تغذية متقابل 

2. Kant 
3. Wittgenstein  
4. Heidegger  
5. Linguistic turn  
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را نيز بـه سـطح توجـه آورد و زنـدگي روزمـره        هاي كاربست آن تأكيد بر زبان، زمينه
» 1بـازي زبـاني  «مفهـوم  . گيـري معنـا مـورد اهتمـام فلسـفه قـرار گرفـت        عنوان بسـتر شـكل   به

در ديگـر  . شناختي داشت جامعهاي  ويتگنشتاين به نسبت زبان و زندگي ارجاع داد كه صبغه
رابطة انسان و زبان را در منظري بديع فـراهم آورد و انسـان،   » 2دازاين«هايدگر با مفهوم  ،سو

 :هايدگر زبان و هستي را در هم آميخت و تصـريح كـرد  . جهان و زبان را در هم ذوب كرد
  ). Heidegger,1982:72(» زبان هستي، هستي زبان است«

شناسي در پرتو ايـن   اثرات چرخش زباني در امان نماند و كل جامعهنظرية اجتماعي از 
هاي نظـري را بـه    شناسي به نوبه خود اين بصيرت جامعه. جريان مورد بازانديشي قرار گرفت

ايـن  . سرحد تحليل پيش راند و همراه با توسـعة آن، تحـولي شـگرف در خـود پديـد آورد     
شناسـي   هاي فكري مفاهيم مركـزي جامعـه  هاي آغازين و بنياد در جستجوي سرچشمه مقاله

شناسي معاصـر   ، تغيير پارادايمي جامعهمورد نظرفرض . 3معاصر است؛ عمل، سوژگي و زبان
مصروف  در كل، اين مقالهشناسي كلاسيك در پرتو اين مفاهيم است و  در مقايسه با جامعه

  . تلاش براي استدلال در جهت توضيح و توجيه اين تحول است

  زبان. 1
  ويتگنشتاين. 1-1

د و توجهـات را بـه   كربود كه زبان را به مناسبات انديشگي وارد  فردي تينويتگنشتاين نخس
وي ايـن كـار را در دو دورة   . اهميت اين مقوله در مطالعـة هسـتي اجتمـاعي معطـوف كـرد     

بـا دو ويتگنشـتاين متقـدم و     ،از اين منظـر . فكري خود، از دو منظر كاملاً متفاوت انجام داد
  . متأخر مواجه هستيم كه از قضاي اتفاق در مقابل همديگر قرار دارند

وي در . شـود  شناخته مـي  4فلسفي-ويتگنشتاين متقدم با كتاب تراكتاتوس رسالة منطقي
فـن،  (شـود   چگونه زبان به جهان مربوط مـي  كه كند يك سؤال بنيادين طرح مي ،رسالهاين 

فلسـفه، سراسـر سـنجش زبـان     «زبان، محور فكـر فلسـفي اسـت و     ،از اين منظر). 18، 1381
اي پيشـيني   گونه را به  ، جهان و سامان آناين اثرويتگنشتاين در ). 1386ويتگنشتاين، (» است

                                                                                                                                                       
1. Language game  
2. Dasein  
3. Practice, subjectivity and language  
4. Tractatus logico-philosophicus  
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پذيرد و تمام تلاش او معطوف به تهذيب و پالايش زبان براي تطـابق آن بـا وضـع امـور      مي
. انديشيد اسل بود و در سنت فلسفة تحليلي ميواقع اين است كه ويتگنشتاين شاگرد ر. است

كـه   1»زبـان منطقـي  «نخسـت، طرفـداران   : درون فلسفه تحليلي دو نحله قابل تفكيـك اسـت  
زبـان  «بودند و گروه ديگر، طرفداران  4، ويتگنشتاين متقدم و آير3، راسل2افرادي مانند فرگه

  . بودند  8ينو آست 7، ويتگنشتاين متأخر، سرل6؛ كساني مانند مور 5»عرفي
وي در . شـود  ترين متفكر هر دو نحله محسـوب مـي   ويتگنشتاين با دو اثر خود شاخص

تراكتاتوس درپي طراحي زباني دقيق بود كه بتوان آن را با جهان خارج انطباق داد، بنابراين 
اين رساله به كتاب . مشهور شد» نظرية تصويري زبان«رويكرد ويتگنشتاين در تراكتاتوس به 

. هاي منطقي كه مشهورترين آنها اعضاي حلقة ويـن بودنـد تبـديل شـد     پوزيتيويست مقدس
فلاسفة تحليلي معتقد به زبان منطقي، اهميت زيادي براي اصول منطق در نظام انديشـه قائـل   

شناسـي ايـن نحلـه،     بر اين اسـاس در روش . بودند و به دقت زبان و بيان توجه زيادي داشتند
هـاي مهـم محسـوب     از اولويـت » هـاي زبـاني   تحليل كژتابي«ها و  ارهزبانِ سره و پالايش گز

تراكتاتوس بهترين بيان براي اين مقصود بود كه زباني منطقـي و معيـارين بـا دقتـي     . شود مي
تـلاش   ،با ايـن اوصـاف  . نهاد ، براي توصيف جهان خارج و وضع امور پيش ميهگون رياضي

ازاي  آنچـه مابـه   ، بنـابراين بـا معنـا از مهمـل بـود     اين نحله از فلاسفة تحليلي تعيين مرز كلام
. مانـد  ، مهمـل تلقـي شـده و از تحليـل بيـرون مـي      ...)ارزش و ،اخلاقيـات (خارجي نداشـت  

طراحـي   ، بنـابراين طرفداران زبان عرفي به كاربرد زبان و زمينة كاربست معنا توجـه داشـتند  
كتـاب  . دانستند هاي مختلف زندگي را ممتنع و بلكه مهمل مي زباني استاندارد براي موقعيت

  .هاي فلسفي ويتگنشتاين بهترين بيان از مقاصد اين نحله است پژوهش
كنـد كـه زبـان تركيبـي از      به واحدهاي بنيادين اشـاره مـي   ،ويتگنشتاين در تحليل زبان

گـزاره، نگـارة   « وسـت  ا» هـا  مجموعـة گـزاره  «ر رسـاله  هاي مختلف آنهاسـت؛ زبـان د   گونه
از اين منظر تمـام تـلاش وي معطـوف بـه تحليـل و توضـيح ماهيـت         .)همان(» واقعيت است

                                                                                                                                                       
1. Logical language 
2. Frege  
3. Russell   
4. Ayer   
5. Conventional language   
6. Moore   
7. Searle  
8. Austin  
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سـازي منطقـي    هدف فلسـفه روشـن  «سازي است  تحليل گزاره نيز براي روشن. است 1گزاره
» هاسـت  ن گـزاره هـاي فلسـفي نيسـت، بلكـه روشـن شـد       ، گـزاره  نتيجة فلسفه. هاست انديشه

مرزهـاي زبـان مـن، نشـانگر     « ، بنـابراين ازاي زباني جهان عيني هسـتند  ها مابه گزاره). همان(
ية انديشة ويتگنشتاين اول  ما جان ناعنو اين گزاره بعدها به). همان(» است مرزهاي جهان من

ظـر  نسـبت زبـان و جهـان از من   . زبـان مـا، جهـان مـا     :و دوم مورد ارجاع فراوان قـرار گفـت  
  : توان به شكل زير ترسيم كرد ويتگنشتاين متقدم را مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )37 :1381فن،  (نمودار نظرية تصويري زبان در ويتگنشتاين متقدم . 1شكل 

جهان ماست و  ،زبان ما :گويد اين تصوير نماي گزارة اصلي فلسفة ويتگنشتاين است كه مي
اگر اين نمودار را از وسط تـا كنـيم، عبـارات نيمـة اول     . مرزهاي زبان، مرزهاي جهان است

                                                                                                                                                       
1. Proposition  

  nعين 

 زبان

 nگزاره  1  گزاره

 به نحو تابع ارزش نسبت يافته 

 1نام 

 nبنيادين  گزاره

 nنام

  1بنيادين گزاره

 تحليل

 تصوير كردن نسبت )نسبت ناميدن(

 1فاكت اتمي  nفاكت اتمي 

 1عين 

  1فاكت  nفاكت 

 جهان 
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ويتگنشتاين اول در  :شود بر اين مبناست كه گفته مي. متناظر با عبارات نيمة دوم خواهند بود
فلسفه  ويتگنشتاين پس از انتشار رساله، به مدت پانزده سال. 1است» نظرية تصويري زبان«پي 

اما در ايـن  . را رها كرد و در يك روستاي اتريشي به تدريس در مدرسة ابتدايي مشغول شد
اشـتغال خـاطر بـه    . هـاي تراكتـاتوس ذهـن وي را مشـغول كـرده بـود       مدت برخـي كژتـابي  

  . اي در اين كتاب وادار كرد وي را به بازانديشي كل نظام انديشه ،موضوعات رساله
گـرد   2هاي فلسـفي  هاي بازانديشانة خود را در كتاب پژوهش هويتگنشتاين متأخر انديش

اما بـرخلاف   ،او در اين كتاب نيز دلمشغول زبان است. 3آورد كه بعد از مرگ او منتشر شد
معنـا و دلالـت    :كرد رساله در جستجوي زباني معيارين نبود و در جهت مخالف استدلال مي

در ذات زبان نهفته نيست؛ اساساً ذاتي در كار نيست و همه چيز تنها در زمينة كاربست معنـا  
نظير، از منظري نو، زبان روزمره را مورد مداقـه   بي ها با خودانتقادي  وي در پژوهش. يابد مي

سـتيز آن بـا    تـر وارسـي كنـيم،    نگرانـه  را هرچه باريـك ] روزمره[ زبان بالفعل«:  دهد قرار مي
                                                                                                                                                       

به . در رساله، گزارة براي ويتگنشتاين تنها به چيزي كه صدق و كذب به آن تعلق بگيرد قابل اطلاق است. 1
اش  دربـاره تـوان سـخن گفـت، بايـد      اش نمـي  آنچـه دربـاره  «: رسـد  همين دليل رساله با اين جمله به پايان مي

توان گفت، بايد با موسيقي، هنر، دين، شعر، منطق، رياضي  آنچه را نمي). 1386ويتگنشتاين، (» خاموش ماند
ايـن موضـع منشـأ انتقـادات بـه      . توان گفت، نشـان دهـد   اما خود وي نتوانست آنچه را كه نمي. نشان داد... و

بـا ايـن همـه آقـاي     «: اد را راسـل بنيـان نهـاد   اولـين انتق ـ . ويتگنشتاين اول، حتي از سوي خود وي بوده اسـت 
گويـد   از اين رو به خوانندة شكاك مي. توان گفت، بسيار بگويد ويتگنشتاين قادر است كه دربارة آنچه نمي

مقدمه راسـل  (» تواند گريزگاهي وجود داشته باشد مراتب زبان يا مفري ديگر، مي كه احتمالاً از طريق سلسله
وي در چيستي . يتگنشتاين به نوعي دغدغة شخصي وي در باب ماهيت زندگي استمسئلة و). بر تراكتاتوس

هـاي ممكـن علـم     كنيم كه حتي وقتي به همـة پرسـش   ما احساس مي«: كند منطق و پالايش زبان استدلال مي
البته در آن هنگام ديگر هيچ پرسشي باقي . مانند نخورده باقي مي پاسخ داده شود، مسائل زندگي كاملاً دست

حل مسئلة زندگي «: افزايد وي در راستاي انحلال مسائل كاذب مي). همان(» ماند و اين خود پاسخ است نمي
هر فرد پس از تأملي طولاني دربارة معنـاي زنـدگي، بـه    ). همان(» شود در ناپديد شدن اين مسئله ملاحظه مي

و سـرانجام ممكـن اسـت     رسد با هرگونه پاسـخي خرسـند شـود    رسد، چراكه به نظر نمي پاسخي شگفت مي
فرايند طرح پرسش از معناي زندگي، يعني كوشش براي پاسخ . معناست حكم كند كه خود پرسش دقيقاً بي

به آن و سرانجام، فهم مهمل بودن پرسش، معناي زندگي را به كسي كه ايـن فراينـد را پيمـوده اسـت نشـان      
طـور مشـابه، بـا طـرح      بـه . شـود  وشـن مـي  او در وضـع بهتـري قـرار دارد، معنـاي زنـدگي بـرايش ر      . دهد مي

پاسـخ دادن بـه آن   » مرزهـاي زبـان و جهـان چيسـت؟    «و» ماهيت زبـان و جهـان چيسـت؟   «هايي مانند  پرسش
هـا هـر دو دقيقـاً دربـارة      هـا و پاسـخ   و سرانجام بازشناختن اينكه پرسـش ) خواهد چنانكه رساله مي(ها  پرسش

بـه ايـن دليـل اسـت     . جهان را درست خواهد ديد«رار دارد گويند؛ خواننده در وضع بهتري ق مهمل سخن مي
بنـابراين كـار فلسـفه نشـان دادن     ). همـان (» تـوان نردبـان را بـه دور انـداخت     كه درست پس از بالا رفتن مـي 

 . مثابه هدف است هاست و توقع بيش از اين از فلسفه، مانند نگريستن نردبان به بودن پرسش مهمل
2. Philosophical investigations  

را بازنويسـي   ها، ويتگنشتاين قصد داشت اين كتاب را منتشر كنـد، بنـابراين بارهـا آن    برخلاف ساير نوشته. 3
بندي در  اين كتاب دو بخش دارد كه بخش اول با شماره و بدون هيچ فصل. كرد و به تنظيمي منقح آراست

 . و بخش دوم در چهارده قسمت تدوين شده است  پاره 693
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در رسـاله مـا   . [شـود  تنـد و تيزتـر مـي    ،شويم كه ما قائل مي] نة منطق و  دقت وسواس[ الزامي
] خواستيم شرايط ناب بررسي زبان را فراهم آوريم، اما با فراهم آمدن اين شـرايط انگـار   مي

ايم كه هيچ اصطكاكي ندارد و لـذا شـرايط، بـه يـك مفهـوم آرمـاني        روي يخ لغزنده آمده
خواهيم راه بـرويم، پـس نيـاز بـه      مي. ت، اما درست به همين دليل قادر به راه رفتن نيستيماس

  ). 1380ويتگنشتاين، (» !اصطكاك داريم، برگرديم به زمين ناهموار
زدايـي از زبـان    ويتگنشتاين در اين فقره به تصريح، عليه هدف اصلي رساله يعني ابهـام 

دليـل   مبهم اما كـاربردي اسـت و دقيقـاً بـه     ،روزمره زبان :كند كند و تصريح مي استدلال مي
ها  ويتگنشتاين در رد نام. هاي مختلف قابليت كاربست دارد همين ابهام است كه در موقعيت

ممكـن اسـت گـاهي واژه باشـد و گـاهي      » ق«نشـانة   :گويد هاي بسيط در رساله مي و گزاره
شـود   آن به زبان آورده يا نوشته ميبستگي به موقعيتي دارد كه در  ،اينكه كدام است. گزاره

از اين حكم بـه بعـد   ). همان(» آن است] استعمال[ ، كاربرد]نشانه[ معناي يك واژه«). همان(
كـاربرد  « ؛كه در كاربرد آن نهفته است ،ناشود؛ معنا نه در ذات زب منظره كاملاً دگرگون مي

  ). همان(» كنند دهد به چه چيز دلالت مي ها نشان مي واژه
معناي يك مهره، نقـش آن در  « :كند با استفاده از تمثيل بازي شطرنج، تصريح مي وي

در اينجا نقـش  . نقش و بازي دو مفهوم اساسي براي ويتگنشتاين هستند). همان(» بازي است
شناختي برگرفـت، بـدون اينكـه از چـارچوب انديشـة       توان به همان معناي جامعه را دقيقاً مي

ها معنا و وجود  نقش تنها در يك بازي و در نسبت با ساير نقش يك. ويتگنشتاين خارج شد
. هـاي متفـاوت بـه عهـده بگيـرد      توانـد نقـش   هاي مختلف مي يابد و يك فرد در موقعيت مي

هـم نقـش آن    هاي سياه يا سفيد استفاده شود، ايـن  كشي مهره اگر از شاه براي قرعه«بنابراين 
  !اربرد بپرسيداز ك ،از معنا نپرسيد). همان(» مهره است
. در انديشـة ويتگنشـتاين متـأخر، بنيـان تلقـي نـوين وي از زبـان اسـت         2كاربرد 1مفهوم

كنـد، اشـاره دارد و از    هاي مختلفي كه يك نشـانه در آن افـادة معنـا مـي     كاربرد به موقعيت

                                                                                                                                                       
چراكـه    اسـتفاده شـود،  » منظـر «كند و بهتر اسـت از لفـظ    در اين مورد كفايت معنا نمي» مفهوم«د لفظ شاي. 1

اي كه ويتگنشتاين بـا ايـن فقـره گشـوده، منظـري       يابد و دريچه مفهوم در دل يك منظر معناي خود را بازمي
 . تماماً تازه است

2) .function (شـود و   ويتگنشتاين متـأخر از اينجـا آغـاز مـي    هاي رويكرد پراگماتيستي در انديشة  سرچشمه
زبـان  «. شود كه با عمل در پيونـد اسـت   رسد تا جايي كه زبان به امري اجتماعي بدل مي تر به تكامل مي پيش

هاي زنـدگي روزمـره از طريـق     كه فعاليت) 1380ويتگنشتاين، (» يك وسيله است، مفاهيم آن وسايل هستند
  ). 95: 1383ويتگنشتاين، (» ها هستند ها كنش واژه«نشيند؛  جاي عمل ميشود حتي گاه زبان  آن انجام مي
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. كنـد  شـود، وارد تحليـل مـي    هاي متفاوتي را كه يك نشانه به كار گرفته مي رو وضعيت اين
. نامـد  مـي » 1هاي زندگي صورت«هاي متفاوت براي كاربرد زبان را  تاين اين وضعيتويتگنش

بـدين قـرار    .)همـان (» زباني را تصوركردن به معناي تصوركردن صورتي از زندگي اسـت «
  سـخن «. تواند وجود داشته باشد شود و جداي از آن نمي زبان جزئي از زندگي محسوب مي
). همـان (» ت، يـا بخشـي از يـك صـورت زنـدگي اسـت      گفتن به زبان، بخشي از يك فعالي

. كنـد  معرفـي مـي  » 2بازي زباني«تنيدگي زبان و اشكال زندگي را با مفهوم  ويتگنشتاين درهم
ها و همچنين كل زبان، شامل زبـان و اعَمـالي را كـه در آن بافتـه شـده اسـت،        كاربرد واژه«

  ). همان(» بازي زباني خواهم ناميد
. هاي اين كتاب است ها و نقطة پيوند همة استدلال مفهوم پژوهش ترين بازي زباني مهم

امـا بـازي زبـاني،     ،دهـد  ها و واسطة اظهار و بيان تقليل مي را به نشانه تلقي معمول از زبان آن
هـا   زبان خود بازي است و بازي به معناي نسبت متقابل نقـش . دهد زبان را به اعَمال پيوند مي

آمـوزشِ زبـان،   «رو  زبـان در عمـل ريشـه دارد و از ايـن    . اسـت  3اي از قواعد درون مجموعه
شـود كـه بـا     و در حـين كـاربرد آموختـه مـي    ) همـان (» بلكـه تربيـت اسـت    ،توضيح نيسـت 

. شـود  اي از اعَمال در پيوند است و با كاربست معنا در دل آن اعَمال ياد گرفته مـي  مجموعه
 :م نزديـك كـرد تـا جـايي كـه گفـت      ويتگنشتاين را هرچه بيشتر بـه پراگماتيس ـ  ،اين موضع

  ). 1379ويتگنشتاين، (» رسد خواهم چيزي بگويم كه شبيه پرگماتيسم به نظر مي مي«
در توضيح بازي زباني و توجيه نسبت آن با اَعمال، ويتگنشتاين به مكالمة دو فرد اشاره 

منظـور ايـن   ما . كنند كند كه در مورد تمام، نيمه، تخت و ايستاده، رو و پشت گفتگو مي مي
سـازي قـرار دهـيم كـه ميـان بنّـا و        مگر اينكه اين گفتگو را در متن خانه ،فهميم افراد را نمي

. شود و به مشخصات آجرهاي مورد نياز براي نمـاي ديـوار اشـاره دارد    شاگرد رد و بدل مي
فهميدن يك زبان يعنـي احاطـه بـر    . فهميدن يك جمله يعني فهميدن يك زبان«از اين منظر 

بر همـين قيـاس بـراي فهـم معنـاي واژگـان، بايـد بـه شـكل          ). 1380ويتگنشتاين، (» نيك ف
زندگي را هم مانند بازي  ، چراكهشود رجوع كنيم زندگي كه كلام در آن به كار گرفته مي

كننـد،   بازي را با تماشاي اينكه ديگران چگونه بـازي مـي  «توان آموخت  از طريق زيستن مي
هايي هسـتند كـه    بازي... ن، علم، زندگي، دين، تفريح، تشخص وزبا). همان(» گيرند ياد مي

                                                                                                                                                       
1. Forms of life 
2. Language game 
3. Rules 
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توان با تعريـف، آنهـا را آمـوزش     شوند و هرگز نمي در فرايند مشاركت در آنها آموخته مي
اي كنگـره تزيينـي روي ديـوار اسـت كـه چيـزي را نگهـداري         تعريـف گونـه  « چراكه ،داد
اش بـه كـار بگيـريم،     گيري ي زباني شكلاي را در بيرون از باز اگر مقوله). همان(» كند نمي

فراموش نكن كه يك شعر، هرچند در قالب زبان اطلاعات سـروده شـده   « .شود فهميده نمي
يـا اگـر اسـتعمال    ) 126 :1381فـن،  (» شـود  رساندن استعمال نمي باشد، در بازي زباني اطلاع
  . گيرد شود مورد فهم قرار نمي

اي در  يابد و اگر هر پديده شكل زندگي معنا مياگر معنا در كاربرد است و كاربرد در 
د، آنگاه بايد شو شود و آموزش آن با تربيت و تمرين تثبيت مي مقام بازي زباني آموخته مي

مفهومي باشد كه آموختن و تسلط بر يك فن را تأمين كنـد؛ آن مفهـوم بـراي ويتگنشـتاين     
يك واژه در يك شكل از زنـدگي  توان كاربرد  مي ،از طريق پيروي از قاعده. است» قاعده«

رويه امري جمعـي   .)پيشينويتگنشتاين، (» پيروي از قاعده هم يك رويه است«. 1را آموخت
پيـروي از يـك قاعـده،    «. آيـد  است كه از سوي افراد فعال در يك شگل زندگي پديد مـي 

). همان(» نهادهاها، اعَمال يا  ، استعمال ها رسم :عبارتند از... پيماني را بستن، دستوري دادن و
نهاد در مقام محل تجلي توافقات جمعي و قواعد، مدنظر اوسـت   :كند ويتگنشتاين تأكيد مي

قاعـده حاصـل   . كنـد  و به اين ترتيب مناسبات اجتماعي را به قلـب مسـائل فلسـفي وارد مـي    
نهـاد مجموعـه توافقـات    . دارد را مفـروض مـي  » جمع«هاست و توافق،  توافق بر سر استعمال

 :كنـد  بر سر عمل در يك موقعيت است و فرد بدون انديشه يا آگاهي از آن پيروي مي افراد
از قاعـده كوركورانـه پيـروي    . كـنم  كـنم، انتخـاب نمـي    اي پيروي مي هنگامي كه از قاعده«

آگاهي در عمـل در مناسـبات اجتمـاعي، آگـاهي عملـي       به عبارت ديگر،). همان(» كنم مي
واژة توافـق و قاعـده بـه    « ؛قاعده زاييـدة توافـق اسـت   . يشيدهآگاهانه و اند است و نه آگاهي

] معنـاي [ هركس كاربرد يكي را بياموزد كاربرد. ندهست پسرعموي هم ؛يكديگر ربط دارند
  ).همان(» گيرد ديگري را نيز ياد مي

                                                                                                                                                       
چـه  : آورد كنـد مثـال مـي    ويتگنشتاين براي تشريح معناي قاعده و تفاوتي كه در كاربرد واژگان ايجاد مي. 1

» در دو چهـار اسـت    دو ضرب«در » است«فاوت با معنايي مت» رز سرخ است«در » است«معنا دارد كه بگوييم 
تـوانيم   دارد؟ اگر پاسخ داده شود، معنايش اين است كه براي اين دو واژه قواعد متفاوتي اعتبـار دارنـد، مـي   

بگوييم كه ما اينجا فقط يك واژه داريم و اگر من فقط به قواعد دستور زباني توجه دارم، اين قواعد كاربرد 
در ايـن دو جملـه   » اسـت «دهـد واژة   اي كه نشـان مـي   اما قاعده. داند دو مورد را مجاز ميدر هر » است«واژة 

جملـة دوم را بـا علامـت تسـاوي     » اسـت «دهـد   اي است كـه بـه مـا اجـازه مـي      معناهاي متفاوتي دارد، قاعده
ز قواعـد  كنـد كـه منظـور ا    اينجا او تصريح مي. كند جايگزين كنيم و اين جايگزيني در جملة دوم را منع مي

  . بنيان اشاره دارد چيزي فراتر از قواعد دستوري در زبان است و به قواعد عرفي اجتماع
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راند و معاني ذهني را نيز امـري مبتنـي بـر قاعـده و توافـق       تر مي ويتگنشتاين حتي پيش
هـا و نهادهـاي    هر نيتي در موقعيت خودش جايگير است؛ در رسـم « :كند مي جمعي ارزيابي

توانستم نيت يك  اگر فن بازي شطرنج وجود نداشت، نمي. )كننده و نه در ذهن نيت(انساني 
بر اين اساس حتي مفاهيم عميقاً فـردي و شخصـي   ). همان(» دور بازي را در سر داشته باشم

شـما رفتـار درد را وقتـي    « ؛ريشه در توافقات جمعي دارند نيز ريشه در قاعده و از آن طريق
ترين تجربة شخص،  عنوان خصوصي حتي درد به). همان(» ياد گرفتيد كه زبان را ياد گرفتيد

اظهـار و بيـان درد امـري اسـت كـه ريشـه در       . امري برساختة قواعد و توافقات جمعي است
ميان يك امر، حالـت، احسـاس يـا     پيوند ، بنابراينصورت زندگي و قاعدة خاص خود دارد

اطـلاق ايـن حكـم بـه بـازي      . حتي مفهوم با يك پديده امري مربوط به قاعده و توافق است
زباني علـم، پيامـدهاي مهيبـي بـه دنبـال دارد كـه برخـي سـر ايـن رشـته را از ميـان كـلاف             

طريـق اولـي    به اين ترتيب ويتگنشتاين جهان و به  1.اند هاي ويتگنشتاين بيرون كشيده انديشه
از اين منظر انسان نيز وصفي زباني و . كند هستي اجتماعي را داراي ساماني زباني معرفي مي

از . گيرد شكل مي) ديگران(يابد كه در نسبت با اعيان طبيعي و اجتماعي  وجهي ارتباطي مي
عـه  ويتگنشتاين توجه متفكران متأخر را به اهميت زبان در مطالعـة انسـان و جام   ،اين رهگذر

  . شناسي بدل شد هاي نو در جامعه جلب كرد و به سرسلسلة جرياني خروشان از بينش
  

  

  
  
  
  
 

 

 نماي روابط مفاهيم ويتگنشتاين. 2شكل

                                                                                                                                                       
كـه  ) Restivo,1994:175-181(توان سرچشمة نخستين ترديـدها را در نظريـة اجتمـاعي علـم      در اينجا مي. 1

هـاي   اساسـاً تحـت تـأثير جـو نوشـته     . كوبيدنـد، مشـاهده كـرد    گـرا بـر طبـل آن مـي     هاي ابطـال  پوزيتيويست
شناسي معرفت روي آورد و اجتماع بـه مفهـومي اثرگـذار     شناسي به جامعه ويتگنشتاين متأخر بود كه معرفت
 . در طرح مسائل فلسفة علم بدل شد

 زبان

  )معنا(

 قاعده

 بازي زباني

 زندگي  شكل

  )عمل(

 كاربرد

 نهاد

 جامعه
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هـاي او را   جـاي گذاشـت و اخـلاف او بيـنش    هاي ويتگنشتاين اثرات عميقي بر  آموزه
داري پديد آوردند كه اثرات آنها براي علم اجتمـاعي   بسط و توسعه دادند و جريانات دامنه

را » 1كنش زباني«دو تن از فلاسفة مشهور زبان هستند كه نظرية  ،سرل و آستين. كن بود بنيان
به نسـبت  » بازي زباني«با مفهوم ويتگنشتاين . هاي ويتگنشتاين معرفي كردند بر اساس آموزه

» هسـتند  هـا هـم اعمـال    واژه« :گويـد  مـي صـراحت  زبان و عمل اشاره كرده است و حتي بـه  
 ). 1380ويتگنشتاين، (

هـا، گونـة جديـدي را     جان آستين در همين راستا در مقايسـة انـواع جمـلات و گـزاره    
نيـازي بـه اسـتدلال نـدارد و     كـنم،   مـي » لعنت«اي كه من با آن كسي را  گزاره«. دكرمعرفي 

نـامم   مي» 2جملات كنشي«ها را  من اين دسته از گزاره. مقيد به وصف صدق و كذب نيست
)Austin,1962:6-7 .(  كـنش كلامـي  «را نظريـة    جان سرل نظرية آستين را تنقـيح كـرده و آن «

وريـم و  آ ما با بيان يك كلام، تغييري در وضـع امـور جهـان پديـد مـي     ). Searle,1981(ناميد 
بسياري از مناسبات اجتمـاعي   :دهند سرل و آستين توضيح مي. كنيم وضعيتي تازه برقرار مي

از جمله تشويق و تحسين، تنبيه و توهين، تبريك و تسليت، توصيه و تجويز، قول و دسـتور،  
هـاي كلامـي انجـام     گذاري يـا نفـي و اثبـات همگـي از طريـق كـنش       انتخاب و ازدواج، نام

شـوند و بـه    هاي كلامي بر مبناي مناسبات عملي زندگي جمعي منشأ اثر مـي  كنش. گيرد مي
   3.يابد اين ترتيب هستي اجتماعي ساماني زباني مي

  مارتين هايدگر. 2-1

شناسي معطوف داشت و مسئلة اساسي  به معرفت فراوانيفلسفه در قرن هجده و نوزده توجه 
هاي دكارت آغاز شد و با نقـدهاي   از آموزه ،اين تلقي. يعني وجود را به حاشيه راند ،فلسفه

. پرداخـت  هاي مـا مـي   به اثبات جهان خارج و اعتبار دانسته ، چراكهكانت به اوج خود رسيد
هـا تفصـيل بيشـتري يافـت و بسـياري را       اين معضل نزد هوسرل، هارتمن و خاصه نئوكـانتي 

لقي به مخالفت برخواست هايدگر با اين ت. شناسي است متقاعد كرد كه فلسفه، همانا معرفت
شود كه انسان و رابطة آن با جهـان بـر    از آنجا ناشي مي ،كل اين معضل كه و استدلال كرد

                                                                                                                                                       
1. Speech act 
2. Performative sentence 

اثر زبان بر مناسبات جهان نزد فوكو تا حد نهايت پيش رفـت و در قالـب مفهـوم گفتمـان مرجـع تعيـين و       . 3
 . تعريف انسان و جهان قرار گرفت
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شود كه در فلسـفة كهـن رايـج بـوده      ابژه و رابطة بيروني با جهان فهم مي-اساس مدل سوژه
خـود   ،شناسـي  تقليـل فلسـفه بـه معرفـت     :كنـد  هايدگر تصريح مي). Philipse,1998:25(است 

اگر ما انسان را درون جهـان تعريـف   . حاصل فهم نارسا از نسبت انسان و جهان خارج است
شناختي را نيز مرتفع كنيم، اما اگر انسان را بيرون از جهان  توانيم معضلات معرفت مي ،كنيم

كنـد   از ايـن منظـر او تـلاش مـي    . شناسي كشـيده خـواهيم شـد    ناگزير به معرفت ،قرار دهيم
  . شناختي گرفتار نشود بست معرفت وجود را معرفي كند كه در بن اي از گونه

). Kockelmans, 1972(اسـت  » 1وجـود «پرسـش از   ،بر اين اساس مسئلة اساسـي هايـدگر  
از ايـن منظـر تمـام    . آمده است» 2هستي و زمان«هاي او در اين باره در كتاب  ية انديشه جانما

امري كـه هرگـز بـراي مـا بـه       ؛د كه ما چه هستيمرفتارهاي انساني بايد به اين معنا رجوع كن
شـناختي و   فارغ از اوصاف روان -در اين معنا هايدگر براي آنچه هستيم. آيد آگاهي درنمي

دازايـن مفهـوم خـاص    ). Clark, 2002:15(نهـد   را پيش مـي  »دازاين«اصطلاح  -شناختي انسان
خـود از پيشـينيان را ترسـيم     وي با ايـن مفهـوم فاصـلة   . بودن است-هايدگر و به معناي آنجا

فرارفتن از . شود شناسايي و سوژه مستغني مي كند و بر همين قياس از واژگاني مانند فاعل مي
منظر تازة  ،دهد كند و به هايدگر امكان مي اثر مي را نيز بي  اقتضائات نظري آن ،مفهوم سوژه

  ظر معرفتي، سوژه بـر فاصـله  از من. بست فلسفة اولي تشريح كند خود را بدون درافتادن به بن
فاعل شناسايي قادر است جهان بيرون از خـود   :كند ادعا مي يو .از ابژة شناخت متكي است

  . را به فهم درآورد
توان بدون درنظر گـرفتن زنـدگي    پس نمي ،دازاين و جهان داراي رابطة دروني هستند

مثابه ساختاري  توان جهان را به نميرا به فهم كشيد، چنانكه بدون دازاين  روزمرة دازاين آن
 ،ديگـران اسـاس دازايـن هسـتند     ،بـراي هايـدگر  ). Philipse, 1998:25(معنـادار تصـوير كـرد    

وجـود مـا همـواره از     :گويد رو مي از اين. وجود ما همواره معطوف به ديگري است چراكه
را يـاد   شـويم، زبـاني   ما همواره در يـك فرهنـگ متولـد مـي    . شود سوي ديگران مسجل مي

ما . كنيم كه توسط ديگراني از نسل قبل ساخته شده است گيريم و در جهاني زندگي مي مي
 كـه  تـوان گفـت   بر اين اسـاس مـي  ) Ibid: 26(درجهانمان با ديگران شريك هستيم  در بودن

  ). Ibid: 29(دازاين يك هستي تاريخي است 

                                                                                                                                                       
1. Being 
2. Being and Time 
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اينكـه انسـان    نخسـت آورد؛  مـي پيامدهاي مهيبي براي انديشه به بار  ،اين تلقي از انسان
موجودي در كنار ساير موجودات عيني و اجتماعي اسـت و نـه جـدا يـا بـالاتر از آنهـا كـه        

» با-رابطه-در«از اين رو دازاين براي هايدگر هميشه . صلاحيت فهم ناب آنها را داشته باشد
دانـد   ايـن مـي  را ديگر اگزيسـتانس مهـم داز  » با -بودن«قرار دارد و از اينجاست كه هايدگر 

)Ibid: 26 .(       بنـابراين دوم اينكه وجود انسـاني بايـد درون مـتن زنـدگي عينـي او فهـم شـود ، 
دازاين را بايـد در تجلـي   . شود زندگي روزمره به مفهوم مركزي در تحليل دازاين تبديل مي

قـرار داد و نـه از طريـق تحميـل       هـايي كـه قـرار دارد مـورد مطالعـه      بلافصل درون وضعيت
هايـدگر روش  . شـود  به تحريف فهم از دازايـن منجـر مـي    چراكه ،اي مفهومي بيگانهه قالب

زيرا قالبي پيشـيني را بـه فهـم و پديـده      ،كند پديدارشناسي را براي مطالعة دازاين معرفي مي
از اين رهگـذر سـومين مؤلفـة دازايـن و تلقـي نـوين از فهـم        ). Ibid: 26-28(كند  تحميل نمي
  . شود مطرح مي
توانـد از آنهـا    اينكه اگر انسان درون اين مناسـبات اسـت كـه وجـود دارد و نمـي     سوم 

شود؟ پاسخ به اين سؤال همان مرز تمايز ميان هايدگر با  فاصله بگيرد، فهم چگونه فراهم مي
اي تئـوري و مبتنـي بـر فاصـله از ابـژه، بلكـه        وي فهـم را نـه مقولـه   . باور است پيشينيان سوژه

بـر  . داند اعيان و ديگران در متن زندگي روزمره مي ل از همنشيني بافعاليتي وجودي و حاص
فهـم بـراي   . كنـد  اسـتفاده مـي   2به جاي شناختن يا دانسـتن  1همين اساس هايدگر از بلد بودن
فهم اساساً ريشه در عمل  ، بنابراينبلكه حالتي وجودي است ،هايدگر نه يك موقعيت ذهني

مـا ابتـدا بـا     بـه عبـارت ديگـر،   . آيند و جامعه پديد مي دارد و بر مبناي همين اعَمال فرهنگ
دهـيم و اساسـاً معنـاي     بعـد بـه آنهـا معنـا مـي      ،گيريم جهان ارتباط داريم، ابزار را به كار مي

  ). Mulhall, 2005: 44-46(گردد  ها در كنار همديگر آشكار مي پديده
و با ديگران و بـر اسـاس   هاي اطراف مبتني بر رابطة ا از پديده  از اين منظر درك انسان

جهان  همان زيست ،براي هايدگر اين بودن در جهان و بودن با ديگران. بودن در جهان است
يابد؛ هم دازاين، هم حتي وسايل و ابـزار كـار    جهان معنا مي همه چيز در همين زيست. است

در  شـوند و نـه   اَره در همين جهت قابل فهـم مـي   و چكش، ميخ، چوببراي مثال، . روزمره
بنـابراين هنگـامي   . نه ادراكي ،فهم ما از اشيا مبتني بر همزيستي با آنهاست. ارجاع به ذاتيات

                                                                                                                                                       
1. Knowing-that 
2. Knowing-how 
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ها نـداريم،   اي در باب پرسش از چرايي پديده در رابطه وجودي با زندگي هستيم، مسئله كه
شـويم و   دچـار اضـطراب مـي    ،آن جدا كنـيم  جهان  اي را از زيست اما به محض اينكه پديده

كـار خـود را    كـه  عينـك تـا وقتـي    ،براي مثال. ديگر رابطه با آن براي ما مثل گذشته نيست
رفتـاري   دهد، جزئي از بـدن ماسـت و رابطـة مـا بـا آن مبتنـي بـر همزيسـتي و هـم          انجام مي
بـا آن  شويم و رابطة ما  اما به محض اينكه ديد ما تار شود، متوجه عينك مي ،است 1همدلانه

شود؛ فهم رابطة همدلانة دازاين با جهان در جريان زنـدگي روزمـره    ادراكي و تئوريك مي
  ). Ibid(است 

  زبان و دازاين . 3-1
تعبير هايدگر از دازاين و نسبت آن با جهان و ديگران، توجه به مفهوم فربهي ماننـد زبـان را   

است، اسـاس طـرح زبـان در فلسـفة     هاي دازاين  ه از اگزيستانسيلچآن ديگر. كند ناگزير مي
رو دارد، بـه   تلقي وي از دازاين و نسبت آن با جهان و امكانـاتي كـه او پـيش   . هايدگر است

تعبيـر  . شـود  كنـد و خـود از آن ناشـي مـي     عاملي نياز دارد كه ساختار دازايـن را تعيـين مـي   
يـن سـاختاري   جهـانِ دازا . نهـد  هايدگر از زبان تفسير نويني از حقيقت و واقعيـت پـيش مـي   

  ). Ibid: 89(الاذهاني دارد و ديگران در آن مفروض هستند  بين
را در قالـب   »درجهـان  بـودن «دازايـن قابليـت فهـمِ     :وي در هستي و زمـان معتقـد بـود   

بنـدي و توضـيح بـه     هايدگر گفتمان را به معناي بيان، مفصل). Ibid: 92(كند  گفتمان بيان مي
است و معناي جمله وابسته به تماميت ارجاعي و  2نماياندنمعناي اصلي گفتمان . برد كار مي

م، بـا كوبيـدن مـيخ، سـنگيني چكـش را تفصـيل       ي ـدار وقتي چكش را برمي. ديد است-دور
دادن بـه امـور    هاي تفصـيل  به اين شيوه. ميم دربارة آن صحبت هم بكنيتوان البته مي. ميده مي

ر رجوع آن به تماميت ارجاعي مشـخص  با عمل تأويل، معناي يك چيز د. گويند مي» 3بيان«
  ). Ibid: 93(شود  مي

عنـوان فراينـد تشـريح و توصـيف، داراي جوانـب       بر اين اساس هايدگر گفتمـان را بـه  
عمـل در   -كه البته بيرون از زبـان نيسـت  -وجه غيرزباني گفتمان. 4داند زباني و غيرزباني مي

                                                                                                                                                       
1. Comportment .) اند اين مفهوم هايدگر را به سلوك هم ترجمه كرده(  
2. Pointing-out 
3. Assertion 

منظـور از  . اي، امر غيرزباني، تناقض مفهـومي اسـت   در اينجا و اساساً پس از چرخش زباني، در هر انديشه. 4
تنيدگي زبان و عمل كـه   اي تماماً زباني است و اصلاً درهم وجه غيرزباني گفتمان، عمل است كه خود مقوله

 . آيد در مفهوم گفتمان خلاصه شده از اينجا برمي
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 ،هاي مختلف وجه عملي گفتمان است استفاده از عينك در موقعيت براي مثال،. جهان است
دازاين آنگاه كـه در جهـان   . اما صحبت در مورد كاربردهاي آن وجه كلامي گفتمان است

رو برخــي  از ايـن  ،يابــد اسـت، درون گفتمـاني حضــور دارد و از طريـق آن موجوديــت مـي    
اي سراسـر   همچنانكـه پديـده   ،نسـت دا دازاين را امري سراسـر زبـاني مـي   «هايدگر  :معتقدند

گفتمان براي هايدگر معنايي فراتر از زبان و بيـان داشـت و   ). Rorty, 1991:51(» اجتماعي بود
، تفسـير  »گفتمـان « :به همين دليل معتقد بود ،كرد زندگي را نيز از اين مفهوم مراد مي- جهان
،  كفـش . دهـد  پيونـد مـي  ديد آنهاسـت و آنهـا را بـه تماميـت ارجاعيشـان      -ها در دور پديده

دهنـد   كننده در كنار هم يك تماميت ارجاعي را شـكل مـي   فروش و مصرف كفاش، كفش
كه اعمال كفاش تنها در نسبت با آنها قابـل فهـم اسـت و گفتمـان تمـامي اعمـال و مفـاهيم        

  . گيرد بر مي ديد را در-مربوط به اين دور
. دهد هماني آنها حكم مي ه اينهايدگر ميان زبان و هستي مرز مشخصي قائل نيست و ب

 راهـي بـه   چراكـه  ،سـوي زبـان نـداريم     ما نياز به راهي به. از طريق زبان وجود داريم/ ما در
 بنــابراين وي. )Heidegger, 1982:112(ســوي زبــان جــز از طريــق خــود زبــان وجــود نــدارد   

ا و مـا را بـه خـودش    زبان، اشـي . واژه با فراخواندن اشيا به هستي، خود رابط است« :افزايد مي
  ). Ibid: 74(» شود كند و زبان به هستي بدل مي بدل مي

، بر زبان و نسبت آن با دازاين متمركـز  »1سوي زبان راهي به«هايدگر در كتابي با عنوان 
جايي كه زبان نيست، هـيچ چيـز   « :گويد هايدگر به تصريح مي» 2سرشت زبان«در مقالة . شد

» وجود«يك چيز تنها جايي : توانيم پيش برويم تا به اين گزاره برسيم حتي مي. وجود ندارد
ان حتـي  ب ـبيرون از ز :وي معتقد است). Ibid:63(» را به هستي درآورد دارد كه يك واژه آن

زبـان، خانـة   « ،مين مبناچيز نيست؛ بر ه از زبان هيچ نبيرو .توانيم از هستي سخن بگوييم نمي
  ). Ibid(» هستي است

پوشاند و قواعد حاكم بـر ايـن    ساماني قابل فهم به جهان مي ،دازاين از رهگذر واژگان
آورند كه مـا درون آن   ساماني را پديد مي ،اين قواعد. شود واژگان، به قواعد هستي بدل مي

. بخشـيم  ز رهگذر زبان واقعيت مـي را ا خود ما تجربيات« ، بنابراينگيريم با جهان ارتباط مي
  ). Ibid(» شود، هيچ چيز ممكن نيست جايي كه كلام متوقف مي

                                                                                                                                                       
1. On the Way to Language  
2. The Nature of Language  
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هايدگر هستي و زبان را يكي دانست و بـه همـين دليـل از منظـر وي پرسـش از زبـان،       
پرسش از زبان اين مزيت را داراست كه طي آن زبـان ذات خـود را   . پرسش از هستي است

سـوي هسـتي     اي خواهـد شـد بـه    ذات زبـان دريچـه   ،چنين شـود  كند و اگر بر ما آشكار مي
با اين حكم تلقي اصيل هايدگر از ). Ibid(» شود بدل مي 2به زبانِ هستي 1هستي زبان«بنيادين؛ 

زبان با ايـن وصـف   . شود؛ تنها دريچة دستيابي به هستي، زبان است هستي و زبان آشكار مي
از اين منظر تمام احكام . يابد كه نه رنگ و روية هستي كه خود هستي است عمق بلندي مي

 »در زبان بودن«همان  ،»درجهان بودن«هايدگر در باب هستي به زبان نيز قابل اطلاق است و 
  . است

  

 

  نماي تصويري نسبت مفاهيم هايدگر . 3شكل 

   

                                                                                                                                                       
1. Being of language 
2. Language of being 
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  شناسي معاصر  زبان و جامعه. 2
همزمان با تغيير مناسبات جامعة معاصر، هـر كـدام از رويكردهـاي كلاسـيك از وجهـي در      

هـا، معاصـران را بـه صـرافت      نـاتواني كلاسـيك  . تبيين ايـن ترتيبـات نوپديـد عـاجز ماندنـد     
از . انديشي در مفروضات بنيادين آنها انـداخت و بـه عبـور از مـدعيات كهـن وادار كـرد      باز

تحولات بنيادين عرصة فكر فلسفي قرن نوزدهم مفروضـات انديشـة اجتمـاعي     ،سوي ديگر
كلاسيك را با چالش مواجه كرده بود و انديشمندان متأخر اجتمـاعي را در بـرزخ عبـور از    

شناســي ديــر يــا زود بــه بازانديشــي  جامعــه نامعاصــر. بــودمنظومــة فكــري قــديم قــرار داده 
در مورد برخي متفكران معاصـر بـا دو دورة    ، بنابراينمفروضات اساسي كلاسيك تن دادند

تـوان تحـولات    مفهومي اسـت كـه مـي   » چرخش زباني«. فكري قديم و جديد مواجه هستيم
  . انديشة اجتماعي معاصر را بر اساس آن توضيح داد

  هابرماس يورگن. 1-2

در دوره اول  ، چراكـه شـود  ترين نماينـدة ايـن تحـول محسـوب مـي      هابرماس از جهتي مهم
هاي فكـري، بـا پـذيرش     اما براي رهايي از ناسازه ،فكري با مفروضات كلاسيك آغاز كرد

هابرمـاس بـا مسـئلة اساسـي آدرنـو و      . چرخش زباني وارد دوره دوم حيات فكري خود شد
اما بـه   ،داري همدل بود روشنگري و تلقي ايشان از زندان سرمايه در ديالكتيك 1هوركهايمر

دنبال راهي براي رهايي از اين محبس بود؛ اين اميد مايـة مشـترك آثـار او در هـر دو دورة     
به بـدبيني مفـرط    2»دگرديسي ساختاري حوزة عمومي«هابرماس در كتاب . اش است فكري

دهه بعد از مرگ آنها هابرماس، ارزيابي آنهـا  اما تنها دو  ،هوركهايمر و آدرنو خرده گرفت
سويه و بدبينانه ناميد و مباحث كتاب ديالكتيك روشـنگري   از عقلانيت جامعة مدرن را يك

). Finlayson, 2005:10(را فاقد شواهد تجربي، مصاديق تـاريخي و انسـجام مفهـومي دانسـت     
بـراي مقاومـت در برابـر    دگرديسي ساختاري حوزة عمومي به دنبال تجهيز نهادهاي مـدرن  

حـال آنكـه ديالكتيـك روشـنگري خـود       ،داري بود كنندة سرمايه ساز و مسخ نيروي يكسان
دانسـت كـه هـيچ راهـي بـراي رهـايي از آن بـاقي نمانـده اسـت           عقلانيت را عامل سلطه مي

)Goode,2005:35 .(  

                                                                                                                                                       
1. Adorno & Horkheimer 
2. Structural Transformation of Public Sphere  
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هابرمـاس نظريـة كـنش     ،نزديك به دو دهه بعد از دگرديسي ساختاري حوزة عمـومي 
ها وي با بازانديشـي در مبـاني فلسـفي نظريـة اجتمـاعي       در اين سال. مطرح كردرا  1ارتباطي

بنيـان  » كار«خود، رابطة انتقادي با ماركس و ميراث فكري او را حفظ كرد و به اين ايده كه 
، كاملاً تـن  پذير است رهايي انسان است و آزادي تنها از رهگذر تغيير مناسبات توليد امكان

او بر اين ايده متمركز شد كه با انقلاب در ساختارهاي هنجاري ). Finlayson, op.cit:16(نداد 
توان فراتر از  هاي توليد، مي عنوان مكمل نظرية ماركسيستي شيوه و توسعة آگاهي اخلاقي به

حـت  دومين تحول در رويكرد هابرمـاس ت «. مناسبات توليد، راهي براي رهايي جستجو كرد
ايـن دو سـنت فكـري بـه     . مريكايي و هرمنوتيك آلماني به وقوع پيوستآتأثير پراگماتيسم 

» در ايدة جايابي فلسفه در زندگي روزمره و پيوند آنها با هم اشتراك داشـتند  ،ربط ظاهر بي
)Ibid:18 .(  

 فناوريبه موازات نقد ماركسيسم و پيوند با پراگماتيسم و هرمنوتيك، هابرماس به نقد 
و علم و روش پوزيتيويستي انديشه دست گشود و ايدة همساني علم اجتماع و طبيعت را بـه  

وي اين بازانديشي را از سـطح مبـاني فلسـفي نظريـة اجتمـاعي آغـاز كـرد و        . كشيد چالش
شناسي بهتر است كه با كـنش ارتبـاطي    نظر جامعه از نقطه«:  دكرپروژة خود را چنين معرفي 

اين نظريه به مدل اتميستي كنش از جانب يـك  ). فلسفة كنش(رية كنش آغاز كنيم، نه با نظ
كـردن كـنش نيـاز معينـي را بـراي ارتبـاط در        لزوم هماهنگ. شود كنشگر منفرد محدود مي

آورد كه اگر قرار باشد كنش را به نحوي كارآمد براي رسيدن بـه مقصـود    جامعه فراهم مي
عنوان هستة  لسفه تحليلي كه نظريه معنا را بهف. از برآوردن آن گريزي نيست ،هماهنگ كنيم

اصلي خود دارد، نقطه عزيمت خوبي است براي يك نظريه كنش ارتباطي كه موضوع فهم 
» دهــد عنــوان وســيله هماهنــگ كــردن كــنش، مركــز توجــه خــود قــرار مــي در زبــان را، بــه

  ). 376 :1384هابرماس، (
درگيـر  » چـرخش زبـاني  «ا مبـاني  وي را ب ،سوي فلسفة تحليلي عطف عنان هابرماس به

سوي زبان، نوعي رويگرداني از پارادايم فلسفة آگاهي نيز هسـت   چرخش هابرماس به. كرد
هابرماس متأخر به تأسـي از  ). Pleasants,1999:149(شوند  كه دو روي يك سكه محسوب مي

آن  تلقي متفـاوتي از جهـان طبيعـي و اجتمـاعي اتخـاذ كـرد كـه در        ،ويتگنشتاين و هايدگر
هابرماس از اين منظر و تحت . نسبت ميان انسان، جهان و ديگران مبتني بر تعامل و تناظر بود

                                                                                                                                                       
1. The theory of communicative action  
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را يك ابژه يا مجموعة  توانيم آن جهان بيرون از ما نيست و نمي :اعتقاد داشت ،تأثير هايدگر
بــا ايــن تفســير وي جامعــه را داراي خصــلتي ). Johnson,2006:41-3(هــا در نظــر بگيــريم  ابــژه

بـا   :گرايانه معنا معتقد اسـت  داند و همسو با ويتگنشتاين بر پاية خصلت عمل الاذهاني مي ينب
دهـيم و باعـث تغييـر وضـعيت      بلكه كاري انجام مي ،گوييم گفتن چيزي، نه فقط چيزي مي

  ). Finlyson, op.cit:31(شويم  مي
خـود در   وي تحـت تـأثير همكـار   . گرايانه اسـت  تغيير رويكرد هابرماس، تحولي عمل

به اين موضع رسـيد كـه معنـاي زبـاني تنهـا در معنـاي        1اپل َ-دانشگاه فرانكفورت، كارل اتو
اسـت و گـزاره و معنـاي     2اي گـزاره -بلكه معنا داراي ساختاري كرداري ،گزاره نهفته نيست

نامنـد كـه او    نظرية هابرماس را به اين دليل پراگماتيك مي. يابند عملي همواره با هم معنا مي
، متمركـز  »كنـد  چه مـي «كاري ندارد و در عوض بر اينكه زبان » گويد چه مي«به اينكه زبان 

كـه بـر تحليـل     گرايانة تلقـي هابرمـاس از جامعـه    با توجه به خصلت عمل). Ibid: 31-2(است 
  . اند ناميده 3گرايانة معنا زباني استوار است، برخي مفسران تلاش او را پروژة عمل

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

Source: Finlayson,2005:viii 

 گرايانه با منظومه معرفتي هابرماس نسبت پروژه عمل .4شكل 

                                                                                                                                                       
1. Karl-otto Apel 
2. Performative-propositional 
3. The pragmatic meaning program  

 گفتمان اخلاقيات نظريه سياسي

 گرايانه معناپروژه عمل

 نظريه عقلانيت ارتباطي

 نظريه اجتماعي
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را كنش ارتباطي و گفتمـان    هابرماس با پرسش از چگونگي امكان نظم اجتماعي، مبناي آن
وي ميـان كـنش ارتبـاطي،    . شـود  داند كه به ايجاد و تثبيت همگرايي اجتماعي منجر مـي  مي

دوگونة اخير نوعي  :عتقد استوي م. شود كنش ابزاري و كنش استراتژيك تفاوت قائل مي
شناسـي اجتمـاعي    هسـتي  ،وجـه دوم نظريـة هابرمـاس   . زندگي انگلي بر گونة نخست دارند

جوامـع مـدرن از دو    :جامعه چيست و از چه ساخته شده است؟ هابرماس معتقد اسـت . است
هـر يـك از ايـن دو مقولـه محمـل      . و سيسـتم  1جهان زيست :اند حوزة اجتماعي تشكيل شده

  . هاي ارتباطي و ابزاري هستند ز كنشيكي ا
 ست كـه مـا بـا ديگـران شـريك     ا اي جهان مفهومي براي اشاره به دنياي روزمره زيست

خانـه و خـانواده،   : نشـدة زنـدگي اسـت    جهـان، قلمـرو غيررسـمي و بـازاري     زيسـت . يمهست
و هاي داوطلبانه  هاي جمعي، فعاليت فرهنگ، زندگي سياسي خارج از احزاب رسمي، رسانه

اين حوزة غيررسمي انبان معاني مشترك و افق اجتمـاعي تعامـل بـا ديگـران     . مانند آن است
افـق مفهـومي پديدارشناسـانه اسـت و بـه      . دهـد  كنش ارتباطي در ايـن افـق روي مـي   . است

توانـد جهـان را در    انسـان نمـي  . هاي هستي آدمي در مواجه با جهـان اشـاره دارد   محدوديت
توانـد منظـري خـاص از يـك پديـده       در موضعي كه ايسـتاده مـي  كليت آن فهم كند و تنها 

تواند تغيير كند به شرطي كه ما شروع به حركت كنيم و اين تنها بـه   منظره مي. مشاهده كند
. امـا ناكامـل اسـت    ،جهان نيز بر همين قيـاس منسـجم   فهم ما از زيست. افتد تدريج اتفاق مي
تواند راديكـال   نمي و بنابراين به گام استاما تدريجي و گام  ،جهان ممكن تحول در زيست
جهـان زمينـة كـنش و خـرد      جهان اسـت؛ زيسـت   زبان و ارتباط واسط زيست. و بنيادي باشد
جهـان تقويـت و    گيـرد، زيسـت   شكل مي 2هرگاه وفاق در يك كنش ارتباطي. جمعي است
و نمـادين   جهان واسـط فرهنگـي   زيست كه توان ادعا كرد شود و به اين ترتيب مي تثبيت مي

سيستم به سـاختارهاي جاافتـاده و الگوهـاي    ). Habermas,1985:118-25(بازتوليد جامعه است 
. پول و قـدرت : شود هاي ابزاري ارجاع دارد كه به دو زيرسيستم تقسيم مي شدة كنش تثبيت

  ). Ibid:149-152(وظيفة اساسي پول و قدرت بازتوليد مادي جامعه است 
جهـان و سيسـتم جلـب     در هابرماس، توجه او را به نسبت زيست بقاياي انديشة انتقادي

داري، شــيءوارگي، روابــط پــولي و  بيگــانگي در ســرمايه :كنــد وي تصــريح مــي. كنــد مــي
                                                                                                                                                       
1. Lifeworld 

گيرد و ارتباط نـوعي كـنش و انجـام عمـل محسـوب       خود مفهوم كنش ارتباطي از كنش زباني نشئت مي. 2
 . هاست جهاني است كه محمل معاني مشترك انسان شود كه محصول آن وفاق و زيست مي
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در ضــمن توضــيح . شــوند جهــان از ســوي سيســتم مــي بوروكراســي باعــث اســتثمار زيســت
. دهـد  نيـز توجـه مـي   به پيامـدهاي ايـن امـر     ،جهان از سوي سيستم هاي استعمار زيست زمينه

  : توان چنين خلاصه كرد جهان را مي عوامل استعمار زيست
   ؛)آنومي(كاهش معاني مشترك و مورد اتفاق و فهم متكثر . 1
   ؛)فروپاشي(فرسودگي اعتبارات اجتماعي . 2
   ؛)بيگانگي(پناهي مردم و فقدان تعلق  افزايش حس بي. 3
   ؛)زدايي اخلاق(اجتماعي هاي  ها و پديده پذيري كنش وليتئمس عدم. 4
  ). Ibid: 356) (ثباتي اجتماعي بي(شكاف و تزلزل در نظم اجتماعي . 5

هابرماس با پروژة كنش ارتباطي، از مباني فلسفي آگاهي بريـد و سـوژة خودمختـار را    
نظرية اجتماعي هابرمـاس   :توان گفت طوري كه ميه عنوان برساختي اجتماعي پذيرفت، ب به

  . ه در مناسبات اجتماعي جامعة معاصر استشرح وضعيت سوژ

  ير بورديو پي. 2-2

هاي فكري بورديو، انتصاب او بـه يـك يـا چنـد نحلـة فكـري را        گسترة پهناور آثار و زمينه
بخشـي از كوشـش مفسـران، بـراي فهـم نظريـات بورديـو، مصـروف يـافتن          . كند ممتنع مي
هنــدة نظريــة ماركسيســتي از د ارائــه«وي را  1اســتوارت هــال. هــاي فكــري اوســت سرچشــمه

). Jenkins,1992:7(» كند گر موفق ماركسيسم و ساختارگرايي توصيف مي ايدئولوژي و تلفيق
هاي فلسفي متأثر از ساختارگرايي فرانسوي و  بندي شناس صورت جامعه«برخي ديگر وي را 

شناسـي   بورديو انتصاب به متفكران كلاسيك جامعه. كنند كارهاي وبر و دوركيم معرفي مي
زيـرا   ،چنـين پرسشـي صـريح امـا نـامعقول اسـت       ،از منظـر وي . دانـد  را كسرِ شأن خود مـي 

گزينش بين وبر يا دوركيم انتخابي ديني اسـت تـا علمـي؛ تحويـل انديشـة يـك متفكـر بـه         
  ). Ibid(» شود ديگري، تقليل جايگاه فكري و تخريب او محسوب مي

گرايـي و تلفيـق    ذهنيت/ گرايي ديرينة عينيتفرارفتن از دوگانة «بورديو پروژة خود را 
) Bourdieu,1977:4-5(» شناسـي اسـت   روي جامعـه  تـرين مسـئلة پـيش    مهم كه كنش و ساختار

مسئلة اساسي بورديو از يك سو به موقعيت تاريخي وي مربـوط اسـت كـه    . كند تعريف مي
از سوي  .شتندشناسان كلاسيك به لحاظ تجربي و نظري مورد چالش قرار دا نظريات جامعه

                                                                                                                                                       
1. Stuart Hall  
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اي بود كه به تجديد مطلع در انديشه بشري دست يازيده بودند  خوار فلاسفه او ميراث ،ديگر
  . و طرحي نو در سر داشتند

وي . اي است كه بورديو به شدت تحت تـأثير او قـرار داشـت    هايدگر از جمله فلاسفه
و كتـابي دشـوار دربـارة    ) 1377ابـاذري،  (هايدگر را اولين عشق فلسفي خـود ناميـده اسـت    

به رشتة تحريـر درآورده  ) 1991( 1» شناسي سياسي مارتين هايدگر هستي«انديشة او با عنوان 
شـناختي   توان كار او را تلقي جامعـه  هايدگر تا جايي است كه مي اثرپذيري بورديو از. است

بورديو به تبع هايدگر، در پي نقطه اتكايي در نظريـة اجتمـاعي   . از فلسفة هايدگر تعبير كرد
بورديو براي فـرا رفـتن از   . ساختار را به تعادل برساند/عين و كنش/ بود كه نسبت ميان ذهن

گرايي و  شناسي و انتخاب آييني و اجباري ميان ذهنيت معههاي اساسي و ويرانگر جا دوگانه«
 ,Bourdieu(گرايي  هاي عيني عينيت با اشاره به محدوديت) Jenkins, op.cit:40(» گرايي عينيت

op.cit:4-8(سـوژه در انديشـة اجتمـاعي آغـاز      ي، كار خود را با تشكيك در موقعيت شناساي
  . كرد

ر تبيـين علّـي زنـدگي اجتمـاعي، بـه جانـب ديگـر        گذار از جب خواهد براي بورديو نمي
هـاي مختـار    اختيـار و انسـان   هاي بي ها را به دوگونة ربات وي قصد ندارد انسان. سقوط كند

باشـد   3و كـار ديگـري محصـول دلايـل     2لبندي كند كه كارهـاي يكـي محصـول عل ـ    هدست
)Jenkins, op.cit:40 .(را پـيش  » عمل«ن مفهوم بورديو براي فرارفتن از كنش و مباني فلسفي آ

  . شناس عمل ناميد توان او را جامعه نهاد و تا جايي پيش رفت كه مي
اي طولاني در نظرية اجتماعي دارد و بورديـو مبـدع ايـن     سابقه ،تأكيد بر مفهوم عمل« 

. اهميت كار بورديو در برساخت تئوريك عمل اجتمـاعي اسـت  . واژه و كاربست آن نيست
به مفهوم بازي نظر دارد و زندگي اجتماعي را با اين  ،يا درك عمليبورديو در منطق عملي 

زن در جريان بازي به  بال، توپ براي مثال در بازي بيس). Ibid:42-3(» دهد مفهوم توضيح مي
كند كه بر اسـاس آن تصـميم    كند فكر نمي پ، يا قصد كسي كه توپ را پرتاب مي مسير تو

. بـازيكن بـدل شـده اسـت     4درونـي و بـه طبيعـت ثانويـه    بگيرد، بلكه واكنش به تـوپ در او  
). Ibid:44(داند  مي 5درك عملي  بورديو معرفت لازم براي زندگي اجتماعي را دانش ضمني

                                                                                                                                                       
1. The Political Ontology of Martin Heidegger 
2. Causes  
3. Reasons  
4. Second nature  
5. Practical sense  
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عمــل بــراي بورديــو مفهــومي اســت كــه در جريــان آغشــتگي فــرد بــه مناســبات بيرونــي و  
ا مورد سؤال قـرار  وي با مفهوم عمل، خودآگاهي سوژه ر. گيرد كردن آنها شكل مي دروني

 :اش اسـت  بندي نظرية اجتماعي ترين مفهوم بورديو در صورت اين تلقي مبناي مهم. دهد مي
  . »1واره عادت«

توان محصول تاريخي و فرهنگي اعَمال فردي دانسـت كـه در سـطح     واره را مي عادت
» 2دهنـده  و سـاختار   سـاختار سـاختاريافته  «بورديـو عـادت واره را   . يابـد  ناخودآگاه معنـا مـي  

)Bourdieu,1984:171 (گي ايـن مفهـوم در سـاخت سـاختارهاي      كند تا به دو سويه تعريف مي
شدن افراد و كسـب  » خود«واره از يك سو به  عادت«. دكنبيروني و برساختگي خود تأكيد 

هـايي ارجـاع دارد كـه افـراد از      كند و از سوي ديگر به روش ها اشاره مي تمايلات و نگرش
 :تـوان گفـت   بـه همـين دليـل مـي    ). Web  et al.,2002:xii(» شـوند  ارد عمـل مـي  طريق آنهـا و 

شده از مناسبات عيني اسـت كـه خـود محصـول اَعمـال فـردي        واره ساختاري دروني عادت
بورديـو بـا ايـن    . واره در نظر و عمـل اسـت   بنابراين قاعده و پيروي از آن بنياد عادت. هستند

گرايانـه را از ميـان    گرايانـه و ذهنيـت   هـاي عينيـت   لقيكند دوگانگي ميان ت مفهوم تلاش مي
  . بردارد

واره محصول زندگي اجتماعي با مناسباتي اسـت كـه فـرد درونـي      به اين ترتيب عادت
واره نقـش اساسـي ايفـا     جهـان بيـرون و مناسـبات آن در برسـاخت عـادت      بنابراين ،كند مي
واسطة محيط زندگي و فضاي فعاليـت  بورديو به همين مناسبات بلا 3»ميدان«مفهوم . كنند مي

ميــدان را شــبكه يــا پيكربنــدي روابــط عينــي ميــان  «  :گويــد بورديــو مــي. فــرد اشــاره دارد
افـراد  . دانم كه بر عاملان يا نهادهاي درون هر ميدان مسلط هسـتند  هاي مشخص مي موقعيت

شـان بـه    بـالقوه بر اساس موقعيت بالفعـل يـا   ) يا سرمايه(و نهادها درون ساختار توزيع قدرت 
. كننـد  ها برقرار مـي  همچنانكه روابطي عيني با ساير موقعيت ،منافع مشخصي دسترسي دارند

). Jenkins,1992:53(» هـاي اجتمـاعي اسـت    ميدان به اين ترتيب نظامي ساختاريافته از موقعيت
قلمروي اجتماعي است كه كشمكش و رقابت بر سر منابع خـاص و   ،ميدان در تعبير بورديو

شـود   هـا بـر اسـاس مقـولاتي كـه در آن رد و بـدل مـي        ميدان. افتد ستيابي به آنها اتفاق ميد
، خانـه، تمـايزات   )زندگي  سبك(تواند كالاهاي فرهنگي  اين مقولات مي .شوند تعريف مي

                                                                                                                                                       
1. Habitus  
2. Structured and structuring structure  
3. Field 
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، طبقـه اجتمـاعي، منزلـت يـا هـر چيـزي       )سياسـت (، شغل، زمين، قـدرت  )آموزش(فكري 
  ). Ibid:52(ديگري از اين دست باشد 

اي از كشمكش در ميـدان بـر سـر مصـادرة منـابع، وجهـي        از منظر بورديو بخش عمده
مثابـه   ينة انعكاس واقعيت كه بـه ئوي تحت تأثير نيچه و ويتگنشتاين، زبان را نه آ. زباني دارد
هر ميداني از جمله پزشكي، فلسفه، حقوق، سياست و . سازد ديد كه جهان را برمي عملي مي

اين شيوة زباني نه تنها امور ديـدني را  . ن و شيوة زباني خاص خود را داراستاقتصاد، گفتما
هاي انديشـيدني را تعيـين    بلكه امور با ارزش، سؤالات قابل طرح و ايده ،كند قابل رؤيت مي

بلكه افراد صـاحب اقتـدار در ميـدان     ،براي بورديو كلمات از خود معنايي ندارند«.  كنند مي
هـاي   تـاجران، اتحاديـه  (هـاي متفـاوت    و گـروه ) كشيشـان  و د دانشـگاه سياستمداران، اساتي(

كنند  بر سر تحميل معناي مدنظر خود از كلمات رقابت مي) گرهاي اجتماعي لابي و تجاري
 ,.Web  et al(» كنـد  كردن زبان نحوة فهم زندگي از سـوي مـردم را تعيـين مـي     و اين سياسي

op.cit:13 .(  
اي  اند و از اين جهت ايـن حـوزه را عرصـه    د اجتماعي مي اي سراسر وي زبان را پديده

 1گرايي خـام سوسـور   صورت از همين منظر او به. كند شناسان ارزيابي مي جذاب براي جامعه
دانند در حالي كـه   آنها زبان را ساختاري صلب مي :كند و معتقد است انتقاد مي 2و چامسكي
 ,Jenkins(هـاي فرهنگـي اسـت     عي و زمينـه اي سيال و متكي بـر مناسـبات اجتمـا    زبان پديده

op.cit:99 .(»هاي بورديو است كه معرف موضع  عنوان يكي از كتاب 3»زبان و قدرت نمادين
خصـوص   داند و بـه  هاي اجتماعي مي وي زبان را ابزار تمايز در ميدان. او در باب زبان است

زش يـا مصـرف   در مطالعـات آمـو  . كنـد  بر ايـن وضـعيت در ميـدان آكادميـك تأكيـد مـي      
هاي خاص،  جايگاه مركزي دارد و كاربرد صحيح و سليس زبان در موقعيت نبافرهنگي، ز

  . شود عامل تمايز تلقي مي
 ـهـاي زبـاني از دو زنجيـرة ع    براي بورديـو تمـام كـنش    نخسـت،   :شـوند  ي ناشـي مـي  لّ

 مثـل (كه تمايلات فرهنگي بـراي بيـان چيزهـاي خـاص، تـوانش زبـاني        4»واره زباني عادت«
و ظرفيت اجتماعي براي كـاربرد مناسـب آن تـوانش را شـامل     ) ظرفيت درست سخن گفتن

                                                                                                                                                       
1. Saussure  
2. Chomsky 
3. Language and Symbolic Power  
4. Linguistic habitus  
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ها و سانسور، آنچه قابل بيان هست يـا نيسـت را    كه ضمانت 1» بازار زباني« يگري؛د. شود مي
بورديـو اعمـال زبـاني را از منظـر توليـد و درك و دريافـت آنهـا        ). Ibid:100(شود  شامل مي

كنش زباني نبايد به اجراي محض تقليل داده شـود   :دليل وي معتقد استبه همين . نگرد مي
  . 2هاي توليد و اثرگذاري آن از اهميت بيشتري برخوردار است و زمينه

گيـري   اهميت بورديو براي اين مكتوب در تأكيد وي بر عمل و اهميـت آن در شـكل  
نسان را نه با مفهـوم كـنش   بورديو كردار ا. عنوان اساس تولد سوژه نهفته است واره به عادت

كه متكي بر فلسفة دكارتي است، بلكه با مفهـوم عمـل كـه ريشـه در فلسـفة ويتگنشـتاين و       
ترين سهم بورديو در نظريـة   مهم :شايد بتوان گفت. دهد هايدگر دارد، مورد تحليل قرار مي

  . اجتماعي عبور از اين گرانيگاه فكري است

  آنتوني گيدنز. 3-2
توان كار گيدنز را تلاشي براي پل زدن ميـان نظريـة    ظري مجاز باشد، مياگر كمي تسامح ن

بــراي انجــام ايــن مهــم، گيــدنز بــه بــازخواني بنيــادين  . كلاســيك و زنــدگي مــدرن ناميــد
برد و با فكري تلفيقي، به اذعان خـود   دست مي 3شناسان و بلكه انديشمندان كلاسيك جامعه

كند كه توجهات بسياري به خود جلـب   ها معرفي مياز آن) Giddens,1984:xxii( 4وي گلچيني
پـردازد   اي مـي  ذهـن، نظريـه  / ساختار يا عين/ وي براي فرارفتن از دوگانة عامل. كرده است

مفهوم سـاختار  . 6مفاهيم ساختار، سيستم و دوگانگي ساختار«. نامد مي 5را ساختاريابي كه آن
اما معمولاً در كنار كاركرد بـه كـار بـرده     ،برد يا ساختارِ اجتماعي نَسب از ساختارگراها مي

                                                                                                                                                       
1. Linguistic market  

. بازخواني كرد و به منـاظر بـديعي دسـت يافـت    » زبان«توان در پرتو  مفهوم خشونت نمادين بورديو را مي. 2
گيــري  بــه اثــر زبــان در اعمــال قــدرت و همچنــين نقــش آن در شــكل» قــدرت نمــادين«بورديــو بــا مفهــوم 

شناسـي زبـان    ن جامعـه تـوان ذيـل عنـوا    با اين همه تلقي بورديـو از زبـان را مـي   . كند نمادين اشاره مي سرمايه
بـرد، امـا بـه اهميـت زبـان در       نمـي   اش را تا انتها پـيش  بورديو منطق چرخش زباني در نظريه. بندي كرد دسته

اند و اين عنوان بدون توجه به فلسفة زبـان كامـل    شناس فرهنگ ناميده بورديو را جامعه. كند جامعه اذعان مي
  . نخواهد بود

مـرز بـا    هـاي هـم   شناسـان مطـرح معاصـر، اسـتفاده از انديشـه      ريق اولي جامعهنقطه قوت كار گيدنز و به ط. 3
كاوي، فلسفه و تاريخ است كه تركيبي بديع و نيرومنـد از آنهـا بـه نظريـة اجتمـاعي       شناسي مانند روان جامعه

  . اضافه كرده است
4. Eclecticism 
5. Structuration  

6 .duality of structure  خواهد همزمان بـه دو وجـه    قابل ترجمه است، زيرا گيدنز ميبه ثنويت ساختار هم
بنابراين دوگانگي اينجا تعـارضِ دو وجـه را مـدنظر نـدارد، بلكـه آنهـا را دو روي       . همزاد ساختار اشاره كند

 . داند يك سكه مي
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اي بيروني نسبت به انسان و سـوژه و منبعـي بـراي     مثابه مقوله ساختار در اين تلقي به. شود مي
ــي  ــوب مـ ــاملان محسـ ــنش عـ ــود كـ ــاختارگرايان و  . شـ ــي از سـ ــر گروهـ ــوي ديگـ از سـ

ر واقـع بـا دو   د. كننـد  هاي انساني ارزيابي مـي  را محصول اعَمال سوژه  پساساختارگرايان آن
كـه تعـارض را مرتفـع     اسـت  امـا در آن حقيقتـي نهفتـه    ،تلقي متعارض از ساختار مـواجهيم 

  ). Ibid:16(» كند مي
كنـد كـه بـه     گيدنز نظرية ساختاريابي را بر اساس دو مفهوم قواعد و منابع تعريـف مـي  

با مفهـوم بـازي    قواعد معمولاً در پيوند«. كنند شكل متقابل و بازگشتي جامعه را بازتوليد مي
نظام اجتماعي را مورد تأكيد قرار دهم كـه بـا نـام     1محور خواهم كيفيت قاعده مي. قرار دارد

ويتگنشتاين پيوند خـورده اسـت و زنـدگي اجتمـاعي را بـا تمثيـل بـازي كودكـان توضـيح          
اما  ،كند گيدنز مفهوم قواعد را از ويتگنشتاين برگرفته و به آن اذعان مي). Ibid:18(» دهد مي

را نيز از  2وي فكر برساخت جامعه .اين تنها وام او از فلسفة تحليلي ويتگنشتاين متأخر نيست
  . 3ويتگنشتاين به عاريه گرفته است

اعـم از   ،شـناختي  كند كـه نظريـة خُـرد جامعـه     گيدنز از قواعد همان معنايي را افاده مي
. نگاري، كـنش متقابـل نمـادين و نظريـة پسـامدرن مـدنظر دارنـد        مردم پديدارشناسي، روش

شـناختي تعـاملات اجتمـاعي هسـتند كـه گارفينكـل بـه آن         قواعد نوعي دستورالعمل روش«
» هاي مختلـف بـا اعمـال متفـاوت اجتمـاعي پيونـد دارنـد        قواعد در زمينه. اشاره كرده است

)Ibid .(توان با ذخيرة دانش مدنظر پديدارشناسان توضيح داد كـه طـي آن فـرد     قواعد را مي
اش، دانشـي ضـمني    هاي اجتماعي فعاليت و لذا در پيوند بـا زنـدگي روزمـره    بر اساس زمينه

شـناس نيـز بـراي مطالعـة      از اين منظر جامعه. كند براي تعامل و تمشيت امور خود كسب مي
بنـابراين عـالم   « .عنـا از سـوي كنشـگر مسـلط باشـد     هاي فهم و تفسير م جامعه بايد به مهارت

هايي باشد كه ديگران براي  اجتماعي براي فهم اين منظومه بايد مجهز به تفسير همان مهارت
ــد و بازتوليــد مــي   عمــل از آنهــا اســتفاده مــي  ــد و از ايــن طريــق جامعــه را تولي ــد كنن » كنن

)Giddens,1993:163 .(  
                                                                                                                                                       
1. Rule-governed 

2 .Constitution of Society را در آن مطـرح و بـه    تـرين كتـاب گيـدنز كـه نظريـه سـاختاريابي       عنوان مهم
اي از  ويتگنشـتاين فهـم تـازه   «: كنـد  گيدنز در جايي ديگر به صراحت اذعـان مـي  . تفصيل تشريح كرده است

 ). Giddens,1993:22(» كنش به دست داده كه نظرية اجتماعي معاصر حول محور آن شكل گرفته است
شـناس را   گيـدنز كـار جامعـه   . معـه اسـت  شناسي نيز نـوعي تفسـير از سـاخت زبـاني جا     بر اين قياس جامعه. 3
 ). Giddens,1984:xxxii(داند  مي) double hermeneutic(» هرمنوتيك مضاعف«
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مچون ويتگنشتاين بـه مناسـبات مشـترك عمـل در     با اين وصف قواعد از نظر گيدنز ه
قواعد رشتة پيوند با جامعه و معاني مشترك است . از زندگي روزمره ارجاع دارد  يك زمينه

قواعـد  «. توان به مجموعه قواعد مشترك ميان اعضا تعبيـر كـرد   و از اين جهت جامعه را مي
ديگـر دسـتورات اعمـال     دو وجه دارند؛ از يك سو عامل برساخت معنـا هسـتند و از سـوي   

اين برداشت من از ساختار اسـت كـه قرابـت بسـياري بـا مفهـوم       . كنند اجتماعي را تعيين مي
تأكيد بر قواعد، مفهوم ). Giddens,1984:18(» و كاركرد آن در جامعه دارد  سازوكار قواعد،

  . گيرد عمل را نيز مفروض مي
دانـد و   را مبناي آگاهي عملـي مـي    راند و آن گيدنز اين مفهوم را يك گام به پيش مي

آگـاهي عملـي و   « :كنـد  به اين ترتيب تفسير خود از سـوژه، جامعـه و تغييـر را تصـريح مـي     
. شود اهميت آن و تمايز آن با آگاهي گفتماني و ناخودآگاه، اساس اين كتاب محسوب مي

هـاي   فعاليـت گـي بنيـاد    مفهـوم روزمـر  . نيـز ناميـد   1گي توان روزمر مفهوم ساختاريابي را مي
مقصود من از زندگي روزمـره بـا معنـاي سـادة آن و آنچـه مـدنظر       . اجتماعي روزمره است
هاي روزمره مبناي مادي وضعيتي اسـت كـه    فعاليت. قرابت بسيار دارد ،پديدارشناسان است

ــده   آن را ــاعي نامي ــدگي اجتم ــتي زن ــات   . ام خاصــيت بازگش ــه كيفي ــتي ب خاصــيت بازگش
طـور   هب ـ -از رهگذر دوگانگي ساختاري -اجتماعي راجع است كه  هاي ساختاريافتة فعاليت

  ). Ibid:xxiii(» كند مداوم منابعي كه آنها را پديد آورده است، بازسازي مي
شـود و زنـدگي    به اين ترتيب آگاهي عملي بـه مفهـوم كليـدي سـاختاريابي بـدل مـي      

در . دهـد  يشرفته قرار ميرا اساس تأسيس جامعه و مفاهيم تحليلي پ هاي آن روزمره و فعاليت
توان مقصود گيدنز از عامليت را فهميد كه در جريان زندگي روزمـره بـه    ساية اين تعبير مي

براي «). Ibid(» ها در آگاهي عملي مندرج است عامليت انسان« ؛شود آگاهي عملي مجهز مي
مختلف عمل تواند به اشكال  هاي متفاوت مي من عامليت به اين معناست كه فرد در موقعيت

  ). Ibid:8-9(» كند
كند تا فاصلة خـود بـا مفهـوم سـوژة خودمختـارِ       استفاده مي 2لفظ عامل گيدنز عمداً از

، »نهـاد «كـه   نااز روان انس ـ 3بندي فرويد وي با اشاره به تقسيم. فلسفة كلاسيك را نشان دهد
سـه مفهـوم    بنـدي را بـا   مـن ايـن دسـته   « :گويـد  گيـرد، مـي   بـر مـي   را در» فراخـود «و » خود«

                                                                                                                                                       
1. Routinization 
2. Agent  
3. Freud 
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كنم و ادعـاي مـن ايـن نيسـت      جايگزين مي 3و آگاهي گفتماني 2، آگاهي عملي1ناخودآگاه
امـا ايـن مفـاهيم بهتـر از     . هـاي تفكيكـي فرويـد هسـتند     كه اين مفاهيم دقيقاً متناظر با حـوزه 

  ).Ibid:8(» شناختي خود را بازيابند توانند موقعيت جامعه واژگان فرويد مي
  
  
  
  
  

Source: Giddens,1984:8 

  تعريف عامل و نسبت سطوح آگاهي گيدنز. 5شكل 

گيدنز عامل را با آگـاهي او تعريـف كـرده و سـه گونـه يـا سـه قلمـرو آگـاهي را بـراي او           
منظر مبتني بر تلقي مشخصي از سوژه است تفكيك سطوح آگاهي از اين . كند تفكيك مي

براي من آگـاهي بـه مراقبـت    «. داند كه آن را فرايندي برآمده از درون مناسبات زندگي مي
آگاهي گفتمـاني  . ام نام داده 4بازانديشانة رفتارهاي آدمي اشاره دارد كه آن را آگاهي عملي

هي گفتماني، ناتواني بيان كلامـي  ناخودآگاه در مقابل آگا. توانايي تبديل اشيا به واژه است
  ). Ibid:44-45(» كنش است

   

                                                                                                                                                       
1. Unconsciousness 
2. Practical consciousness  
3. Discursive consciousness 

نحـوة  . معرفت و مشروطيت فهم به زمينة عمـل ارتبـاط دارد   اين موضع به طور مستقيم با مفهوم گفتمان و. 4
توان به كسب معرفت علمي نيز تسري داد كه به منزلة ورود بـه   گيري آگاهي در زندگي روزمره را مي شكل

. شـوند  قلمرو نظرية اجتماعي علم است كه كوهن، لاكاتوش، فايرابند و فوكـو از مناديـان آن محسـوب مـي    
پـذيرد، از پـذيرش نظريـات     ايسـتاده اسـت و بـا وجـود آنكـه مقـدمات نظـري را مـي        گيدنز در مرزي مياني 

به همين دليل، برخي او را آخرين مدرنيست . زند ويتگنشتاين و هايدگر در مقام اساس پسامدرنيته سر باز مي
خواني ايـن موضـع گيـدنز در بـاز    . تر اسـت  مدرن ناراضي براي او برازنده اند، در حالي كه عنوان پست ناميده

هاي نظري متفكراني چون هايدگر، ويتگنشتاين، فوكو و هابرماس  اش با بصيرت نسبت مفاهيم مركزي نظريه
 . شود تر مي روشن

 گـفـتـمانـــــيآگـــاهـي 

 آگـــاهـــــــي عـــــملي

  )انگيزش/ ادراك(ناخودآگاه 



  35    زبان، عمل و سوژگي

921025 

  
  
  
  
  
  

Source: Giddens,1984:5 

  بندي كنش از منظر گيدنز مدل طبقه. 6شكل 

من مركززدايـي از سـوژه را   « :سوژه نيز در تعريف وي از عامليت نهفته استتلقي گيدنز از 
اما اين به معنـاي رهـاكردن سـوژگي در    . دانم را مبناي نظرية ساختاريابي مي  پذيرم و آن مي

هـاي   اعَمال اجتماعي در فضا و زمان، اساس برساخت سـوژه و ابـژه  . ها نيست دنيايي از نشانه
بلكـه هـم عـرض انجـام      ،زبان تنها گفتن يا دلالت داشتن نيست. شود اجتماعي محسوب مي

هاي فاخرِ  تجلي يافته است؛ اين مفهوم از انديشه 1كاري است كه در واژه بديع و عميق عمل
ــان عرفــي ويتگنشــتاين نش ــ هايــدگر در » ت گرفتــه اســتئبــاب پديدارشناســي و فلســفة زب

)Ibid:xxii .(شـته عمـل، سـوژه و زبـان از سـوي گيـدنز       به اين ترتيب سه مفهوم بنياني اين نو
گيرد و نظرية خود را بر اساس مباني فكري و نسـبت ميـان آنهـا سـامان      مورد اشاره قرار مي

عاملان بر اساس زمينة عملي زندگي روزمره به فهمي از موقعيت، خـود و ديگـران   . دهد مي
وژه در ايـن  آگـاهي عملـي اسـاس تعريـف س ـ    . نامد شوند كه وي آگاهي عملي مي نائل مي

به رفتار بازانديشانة خود در مواجه با اعيـان اجتمـاعي و طبيعـي     چراكه ،دستگاه نظري است
  . مدل گيدنز از كنش نيز بر مبناي تعبير او از عامل قابل تفسير است. ارجاع دارد

   

                                                                                                                                                       
1. Praxis 

  نتايج 
 كنش  ناخواسته

 نظارت بازانديشانه كنش

  سازي كنش عقلاني

  انگيزش كنش

  شرايط 
 كنش  نيافته تصريح
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  ساختاريابي گيدنز روابط مفاهيم نظريه .7شكل

  1برگر و لاكمن. 4-2

 توان وجـه  ايشان را مي. شناسي پديدارشناسانه با نام برگر و لاكمن پيوند خورده است جامعه
يافتة تلقي كنش متقابل نمادين دانست كه شـاخص منظومـة فكـري آنهـا تمركـز بـر        تكوين

دو نيـز بـه دنبـال فهـم       بـا قيـاس گيـدنز ايـن    . زندگي روزمره و نسبت آن بـا آگـاهي اسـت   
برگــر و لاكمــن ايــن فراينــد را بــا . چگــونگي تعــين مناســبات زنــدگي بــراي انســان هســتند

اما چه چيـز بـه انسـان    . دهند سازي توضيح مي ي و برونيساز شدن و مفاهيم دروني اجتماعي
                                                                                                                                                       
1. Peter L. Berger & Thomas Luckmann 

 ساختار

 نهاد

 بازانديشي

 ناخودآگاه آگاهي عملي آگاهي گفتماني

 عامل

  شده سوژه مركززدايي

 عمل

  )پراكسيس(
  دلالت عملي زبان

 منابع قواعد
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عنـوان ايجـاد علائـم از سـوي      بـه » دلالـت «كنـد؟   امكان تعين به مناسبات زندگي را عطا مي
برگـر و  (بخشي بـه تجربيـات زنـدگي در سـطح ذهنـي و عينـي اسـت         تعين سازوكارانسان، 

اي محوري اسـت   مقوله» زبان«ترين اين دستگاه علائم است؛  زبان مهم). 55 :1375لاكمن، 
كه تجربيات و واقعيات زنـدگي روزمـره را از حـد و مـرز موقعيـت چهـره بـه چهـره فراتـر          

است كه مـن بـا كمـك و از      زندگينوعي زندگي روزمره، بيش از هر چيز ديگر، «. برد مي
از ايـن رو درك زبـان بـراي درك واقعيـت     . طريق زبان بـا همنوعـانم در آن شـركت دارم   

   ).57 :همان(» ي روزمره ضروري استزندگ
به همين دليـل   ،به تعبير برگر و لاكمن، زبان تجلي نمادين و ذهني واقعيات عيني است

آدميـان   كـه  شـود  گفته مي ،بر مبناي همين حكم. شناخت واقعيت موكول به فهم زبان است
روزمـره   زبـان از زنـدگي  . بايد آنقدر درباره خودشـان سـخن بگوينـد تـا خـود را بشناسـند      

عنـوان واقعيتـي خـارج از     فرد با زبان به. گيرد و مرجع اصلي آن نيز همان است سرچشمه مي
شود و تأثيرات آن بر وي غيراختياري است؛ زبان مرا بـه پيـروي از    وجود خويش مواجه مي

  . دارد الگوهايش وامي
 رتي،و بـه عبـا   هـا و اسـلاف فكـري آنهـا     متقابـل نمـادي   برگر و لاكمن بر قياس كنش

فرايند «. دانند سازي واقعيت مي گيري هويت و دروني ها زبان را در مركز شكل پراگماتيست
تـرين   ترين مضمون و هـم مهـم   زبان هم مهم. سازي زبان است سازي متناظر با دروني دروني

نظـر از مضـمون و محتـواي     صـرف ). 183 :همـان (» رود ابزار پرورش اجتماعي به شمار مـي 
بـا زبـان و بـه    . اي، زبان پيش از هر چيز بايد درونـي گـردد   يه در هر جامعهشدن اول اجتماعي

گونه كه در نهادها تعريف و تعيين  هاي گوناگون انگيزشي و تفسيري آن طرح ،كمك زبان
سازي زبان فراتر از فهم معاني مشترك نمادها،  دروني. آيد صورت دروني درمي به ،شوند مي

زبـان در مسـتقر   «. واسـطة شـخص اسـت    بيري در دنياي آموختن منطق عمل و مناسبات جا
هـم آن را   و به عبارتي ديگر، بخشد ساختن اين نظام، جهاني را در معنايي دوگانه تحقق مي

اي مانند خوب و  هاي دوگانه تقابل). 208 :همان(» آورد سازد و هم به وجود مي قابل فهم مي
كنـد و او بـا فهـم زبـان چنـين       عريف مـي بد يا زشت و زيبا، مناسبات جهان زندگي فرد را ت

چنانكه چرايي ، گيرد هاي فكري براي مواجه با ديگران و شناخت خود را ياد مي زيرساخت
شدن اوليـه   اجتماعي. آموزد ها و ماهيت آنها را در نسبت با ساير مقولات و مفاهيم مي پديده

  . هي فرد استقرار يافته باشديافته در آگا تعميم  رسد كه مفهوم ديگران هنگامي به پايان مي
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  نمودار نسبت مفاهيم تأسيس جامعه در پديدارشناسي برگر و لاكمن  .8شكل

  1ميشل فوكو. 5-2

به بياني . رسند ، با فوكو به هم ميمقالهاين  مطرح شده در هاي فكري پراكندة تمام سرچشمه
هاي نظري متفكران سلف خود را در تركيبي بديع به هم آميخته و بجـز   فوكو بصيرت ،بهتر

هـاي گذشـتگان بخشـيده     اي ديگرگون بـه انديشـه   اينكه منظري شگفت پديد آورده، جلوه
شناسي را اساس رويكرد  توان ديرينه با وجود تنوع موضوعات مورد بررسي فوكو، مي. است

شناختي  شناسي ديرينه شناسي و روش شناسي، معرفت ستيه. فوكو به هستي اجتماعي دانست
فوكو در ديباچـه ايـن كتـاب تصـريح     . آمده است گرد »شناسي دانش ديرينه«وي در كتاب 

هيچ ربطي به بحث در باب ساختار نـدارد   ،طور خلاصه ههدف من در اين كتاب ب« :كند مي

                                                                                                                                                       
1. Paul Michel Foucault  

 زبان

 )سازيعيني(

  سازي نمونه
  نقش و نهاد 

 )سازيبروني(

  آگاهي
گري توجيه/سازي مشروع

 )سوژه(

  شدن اجتماعي
  )سازي دروني(

 طبيعي نگرش 

 زندگي روزمره

  )جهان زيست(

 اينجا 

  و
  اكنون

)الاذهان بين(
  ديگران

شدن اجتماعي
  اوليه 

شدن اجتماعي
  ثانويه 
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آينـد،   منشـأ و سـوژه برمـي    هاي آدمي، آگـاهي،  اي متعلق است كه در آن پرسش و به زمينه
). Foucault,2002:15-18(» 1شـوند  آميزند و باز پراكنده مـي  كنند، با هم مي همديگر را قطع مي

دهـد و بـا تحليلـي دقيـق ايـن       فوكو اين تحليل پيچيده را بر مبناي مفهوم گفتمان انجـام مـي  
ويتگنشـتاين را در  كند و با آن ماركس و هايـدگر و   مفهوم را به انديشة اجتماعي معرفي مي

  . نشاند كنار هم مي
به ابهام آن  ،جاي تصريح معناي گفتمان هبه نظرم ب« :گويد فوكو در تعريف گفتمان مي

ام، گـاه بـه معنـاي     هـا بـه كـار بـرده     را گاه به معناي قلمرو عمومي همة گـزاره   آن. ام افزوده
اي كه تعدادي  يافته اي اعمال نظمام و گاه به معن ها استفاده كرده گروهي قابل تمايز از گزاره

هـر كـدام از ايـن تعـاريف كـه      ). Ibid:90(» ام آورند به كار گرفتـه  ها را گرد هم مي از گزاره
يك نقش و كاركرد اسـت كـه بـه     2گزاره«. مبناي تحليل باشد، گزاره واحد بنياني آن است

 4 و قضـيه  )شناسـان  ر زبـان مـدنظ ( 3 گزاره ساختار مشخص ندارد و از جمله. ها تعلق دارد نشانه
ما بايد ايـن نقـش و   . 6متمايز است )مدنظر فلاسفه تحليلي( 5هاي كلامي و كنش )دانان منطق(

را  كاركرد را بررسي كنـيم كـه در اعمـال واقعـي، در شـرايط مختلـف و قواعـدي كـه آن        
نقش  گزاره يك). Ibid: 97-8(» كنند حضور دارد اي كه عمل مي كنند و در زمينه هدايت مي

اين تعريف يادآور . رد آن قابل تعريف استبو كاركرد است و معناي آن تنها بر اساس كار
  ). 1380ويتگنشتاين، (» معنا كاربرد است« :حكم بنياني ويتگنشتاين است

هـا،   ها، يا آنگاه كـه ميـان موضـوعات، گـزاره     گاه كه كسي ميان تعدادي از گزاره آن«
بنـدي   ي از پراكنـدگي را توصـيف كنـد، يـك صـورت     مفاهيم يـا انتخـاب مضـامين، نظـام    

گفتمان چيـزي نيسـت كـه موضـوعات     ). Foucault,2002:41(» گفتماني را كشف كرده است
اين روابط . گيرند شده را شامل شود، بلكه خود موضوعات از سوي گفتمان شكل مي تثبيت

. كننـد  ين مـي كنـد، تعي ـ  گفتماني هستند كه موضوعاتي را كه فرد دربـاره آنهـا صـحبت مـي    
                                                                                                                                                       

از من نپرسيد چـه  «: گويد كنند، ميهاي او تحميل  خواهند قالبي را به انديشه فوكو در مقابل كساني كه مي. 1
ها و كارمندان ما نظارت كنند كه آيا ما نظم آنها  هستم و نخواهيد همان كه هستم باقي بمانم، بگذاريد پليس

 ). Foucault,2002:19(» نويسيم ما را از اخلاقيات آنها معاف كنيد كنيم يا نه؟ لااقل وقتي مي را رعايت مي
2. Statement 
3. Sentence 
4. Proposition 
5. Speech act  

هاي كلامي فلاسـفه   اي به جان سرل اذعان كرد كه گزاره يا حكم مدنظر وي با كنش فوكو بعدها در نامه. 6
 ). 121 :1382دريفوس و رابينو، (تحليلي همسان است 
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. مثابه عمـل اسـت   بلكه مبتني بر خود گفتمان به ،رابطه گفتماني از سويي رابطه زباني نيست«
). Ibid:51(» شـود حضـور دارنـد    ها در خود موضوعاتي كه درباره آنهـا صـحبت مـي    گفتمان

گـاه ايـن شـائبه را پـيش آورده كـه ايـن مقولـه         ،هـا  مثابه مجموعة گـزاره  تعريف گفتمان به
حال آنكه عمل در بنياد آن قرار دارد و زبـان خـود برسـاختة اَعمـال      ،اي زباني است همنظوم

كنـد   اين موضع، تحليل ويتگنشتاين از زبان و نسبت آن با عمل را تـداعي مـي  . انساني است
بلكـه   ،هـا نيسـتند   هـا مجموعـة نشـانه    گفتمـان «. كه در مفهوم بازي زباني خلاصه شده اسـت 

» دهنـد  شود، شكل مـي  ه موضوعاتي را كه دربارة آنها صحبت ميمجموعه اعمالي هستند ك
)Ibid:54 .(  

بنـدي،   تواند چنـين خلاصـه شـود كـه نظـام صـورت       بندي گفتماني مي تحليل صورت
امــا چنانچــه نبايــد . شــوند راهبردهــاي متفــاوتي اســت كــه در گفتمــان بــه كــار گرفتــه مــي 

ها را شكل نـاب   نانكه نبايد گزارهبندي موضوعات را به كلمات و اشيا نسبت داد، چ صورت
، چنانكه نبايد مفـاهيم را بـه سـاختار ذهـن      شناختي سوژه دانست دانش يا نوعي قابليت روان

هاي نظري را به برنامه بنيادين  بندي انتخاب تعبير كرد يا جايگزين ايده دانست، نبايد صورت
  ). Ibid:87(يا بازي عقايد نسبت دهيم 
كلامي نيست، امـا دليلـي    زوماً واحدي شبيه جمله، قضيه يا كنشاز منظر فوكو گزاره ل

همه نبايد اوصاف جمله، قضيه يا  با اين. وجود ندارد كه گاهي در قالب يكي از اينها درنيايد
. نـدارد  يگزاره يك واحد نيست و ساختار مشخص«. كنش كلامي را به گزاره تحميل كنيم

 در اعمال واقعي، در شرايط و قواعـدي كـه آن   را بررسي كنيم كه بايد نقش و كاركرد آن
  ). Ibid:98(» 1كند حضور دارد اي كه عمل مي كنند و در زمينه را هدايت مي

فوكو اصرار دارد گزاره را از تعابير زباني مستقل كند تا اوصـاف تحليـل زبـاني روش    
 موجـود آن هـاي   يك از قالب ست كه هيچا امري ،گزارة مدنظر وي. وي را مخدوش نسازد

                                                                                                                                                       
هاي زباني وي را  بازيتوان فلسفة ويتگنشتاين متأخر و مفهوم  در توصيف فوكو از گزاره، در اينجا نيز مي. 1

منظـور فوكـو   . بخشد ها هستي مي داند كه به مجموعة نشانه اي مي فوكو گزاره را رابطه. آشكارا مشاهده كرد
همـين مضـمون را   . شـوند  كنند و به ايـن طريـق موجـد تـأثير مـي      ها افاده مي از هستي، معنايي است كه نشانه

نشانه در كاربرد زنده اسـت  . هر نشانه به تنهايي مرده است: ويتگنشتاين به تصريح مورد اشاره قرار داده است
هـا   بندي گفتمان نظر فوكو در تحليل صورت همچنين قواعد مد). 1380ويتگنشتاين، (و كاربرد زندگي است 

رسد فوكو در بحـث   به نظر مي. ناپذيري به مفهوم قاعده نزد ويتگنشتاين دارد و اعمال گفتماني شباهت انكار
ويتگنشتاين پيروي از قواعد در متن زنـدگي را  . هاي ويتگنشتاين متأخر است اماً تحت تأثير آموزهگفتمان تم

چنانكه آلـن نيـز بـا همـين تلقـي      . كند را با مفهوم پيچيدة گفتمان تشريح مي نامد و فوكو آن مي» بازي زباني«
 ). Allan,2007:519(د كن فوكو را با اشاره به چرخش زباني كه از ويتگنشتاين اغاز شده معرفي مي
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يـك گـزاره را   « .رسد رود و به كاركرد مي اساساً فوكو از قالب فراتر مي. كند را تحمل نمي 
يك گزاره چيزي است كه يك . آن بررسي كنيم 1همچنين بايد بر اساس كاركردهاي بياني

كنـد كـه بـه وجـود بياينـد و ايـن قواعـد و اشـكال را بـه هسـتي            ها را قادر مي گروه از نشانه
آن چيز . سازند علاوه يك چيز ديگر يك گزاره را ميه ها ب يك مجموعه از نشانه. ددرآورن
 :Ibid(» از نوع دال و مـدلول نيـز نيسـت    و يعلست خاص خود، اين رابطه ا اي رابطه ،ديگر

99-100 .(  
هـا و بيـان روابـط شـكل      گزاره به مكان، شرايط، زمينة ظهور، اعتبـارِ تمـايز ميـان ابـژه    

زدايـي   كنـد و از معنـاي جمـلات محـدوديت     امكـان ظهـور را تعريـف مـي     گزاره. دهد مي
هـا كـه شـكل     همـه گـزاره  . شـناختي متفـاوت اسـت    هـاي زبـان   گزاره از تمام واحد. كند مي

. الزاماً رابطه همساني ميـان آنهـا و موضـوع گـزاره برقـرار نيسـت       و دستوري يكساني دارند
ميان دو نفر يـك معنـا    ،ه بودم زود بخوابمجملة براي مدتي طولاني عادت كرد براي مثال،«

  ). Ibid:104(» 3بيايد معناي ديگري را 2كند و وقتي در ابتداي رمان پروست را افاده مي
كنـد و   ها يا جملات را به گزاره تبديل مي اي كه يك مجموعه نشانه هم پيوسته زمينة به

محتـواي خـاص را بازنمـايي    آورد و يـك   يك بافت و زمينه خاص را براي آنها فراهم مـي 
 ،گزاره به خـودي خـود وجـود نـدارد    . دهند كند، همگي يك شبكه پيچيده را شكل مي مي

. كنـد  هـا ايفـاي نقـش مـي     بلكه هميشه به يك كل متعلق است و هميشه در ميان ساير گزاره
انم د را داراي يك كاركرد بياني مي من بيشتر از اينكه گزاره را يك واحد زباني بدانم، آن«

گيرد و به جاي اينكـه معنـاي خاصـي بـه      هاي زباني متفاوت و متنوعي را در بر مي كه واحد
). Ibid:119(» كنـد  ها بدهد، آنها را به يك زمينـه يـا موضـوعي خـاص مـرتبط مـي       اين واحد
كند، يك واحد بنياني زباني نيست كه معنايي ثابت داشـته   آنچه گزاره را گزاره مي بنابراين

با توجه به اين . كند يك ميدان عملياتي است كه نقش بياني را به گزاره اعطا مي باشد، بلكه
گفتمان در يك معناي كلي به گروهي از اعمـال  « :توان گفت مي ،ها مباحث در مورد گزاره

هـاي زبـاني ويتگنشـتاين نيـز اعمـالي هسـتند كـه درون         بازي). Ibid:120(» زباني راجع است
تـوان بـر    اند و قابل تفكيك از هم نيستند و بـه ايـن ترتيـب نمـي     دهاي كلامي تافته ش منظومه

                                                                                                                                                       
1. The enunciative function 
2. Proust 

هـا و   هاي زباني ويتگنشتاين را در وصـف گـزاره   در اينجا و در بندهاي بعدي فوكو به تصريح معناي بازي. 3
 . كند نقش و كاركرد آنها اطلاق مي
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بندي  اينجا منظور گروهي از اعَمال فرمول. دم آنها پرداختقشناسان به ترتيب و ت قياس زبان
هاست كه خود نـوعي گـزاره    شده است و در معناي سوم گفتمان ترتيب و تسلسلي از نشانه

هـا   با اين وصف تحليل قواعد اين مجموعـه «. عاتها هم واسط وجود موضو هستند و گزاره
اگر موفق . بندي گفتماني نام دادم هماني است كه جلوتر صورت ،كه در اينجا تشريح شدند

توزيــع  هــاي گفتمــاني بنيــان پراكنــدگي و بــاز  بنــدي شــده باشــم نشــان دهــم ايــن صــورت 
هـا اطـلاق    وهي از گزارهتواند به گر گفتمان مي هاست و نه جملات و قضايا، بنابراين  گزاره

توانيم از گفتمان پزشـكي،   اينجا مي. بندي تعلق دارند شود كه به يك نظام مشخص صورت
 )شناسـي  جامعـه  نايا گفتم ـ(پزشكي  گفتمان اقتصادي، گفتمان تاريخ طبيعي يا گفتمان روان

  ). Ibid:121(» صحبت كنيم
هـاي   از اين منظـر زمينـه   .اعمال گفتماني براي فوكو از اهميت مركزي برخوردار است

اعمـال گفتمـاني در   «. كنـد  ن مـي يخُرد و كلان عمل، كاركردهاي بيـاني هـر گـزاره را تعي ـ   
اعمـال گفتمـاني پيكـرة ناشناسـي از     . هاي گفتمـاني امـري حيـاتي اسـت     مندي تشريح قاعده

قواعد تاريخي است كه هميشه و در هر مكاني در يك دوره تاريخي مشخص براي شـرايط  
شـدن كاركردهـاي بيـاني را     ي، اقتصادي، جغرافيايي يا زباني خاص شرايط عمليـاتي اجتماع

مثابـه حـوادث تثبيـت     ها را به ، نظامي كه گزاره تراكم اعمال گفتماني). Ibid(» كنند تعيين مي
حـوادث  (ها  كند، نظامي از گزاره كند و اشيا را به فراخور استفاده و امكان آنها تعيين مي مي

چيـزي   ،منظـور از ايـن كلمـه   ). Ibid:145(نـامم   مي 1را آرشيو  زي است كه من آنچي) و اشيا
ست كه چرا برخـي چيزهـا   ا مسئله اين. نظر نيست ها مد شبيه متون و اسناد نيست يا حتي نهاد

توانـد گفتـه    يك آرشيو، قانونِ آنچه مي. شود ها تكرار شده و مرتب گفته مي از سوي انسان
. كنـد  فـرد هـدايت مـي    همثابـه حـوادث منحصـر ب ـ    ها را به ور گزارهنظامي كه ظه. شود است

را نظـام   بخشد و من آن مندرج است و در آنچه به آن تجسم مي 2رويداد-آرشيو در گزاره«
را   كنـد و مـن آن   را تعريف مـي  4شئ-آرشيو نحوه رويداد گزاره. نامم مي 3شوندگي آن بيان

                                                                                                                                                       
ويتگنشـتاين  ) family resemblances(مفهوم آرشيو فوكو شباهت زيادي بـه مفهـوم شـباهت خـانوادگي     . 1

هاي كمابيش مشترك ميان گروهي از واژگـان   از نظر ويتگنشتاين شباهت خانوادگي به مجموعه مؤلفه. دارد
 . شود، همانند شباهت مبهم ميان اعضاي يك خانواده اطلاق مي

2. Statement-event 
3. System of its enunciability  
4. Statement-thing 
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  ). Ibid:146(» نامم آن مي 1نظام كاركردگونگي
جـايگزيني مفهـوم اعمـال     ،كنـد  با اين وصـف آنچـه فوكـو را از سـايرين متمـايز مـي      

دانـد كـه    او آگاهي را نه امري آگاهانه كه برآمـده از اعمـالي مـي   . گفتماني با آگاهي است
 اي يافتـه  اي زبـاني، اعمـال نظـم    جز نشـانه  هخود گفتمان نيز ب. يابند تنها درون گفتمان معنا مي

اطلاق اين فراينـد  . نامد انجامد كه او گفتمان مي اي مي ر هم به توليد منظومهست كه در كناا
وي دانش و به طريق اولي علم . شناسي است به دانش، عبور فوكو از مرزهاي مستقر معرفت

اي آگاهانه و معطوف به حقيقت، كـه فراينـدي جوشـيده از مناسـبات پيچيـده و       را نه پديده
  . كند ي ميدور از دسترس اجتماعي معرف

  گيري بندي و نتيجه جمع. 3
دانست كه مضامين مختلف  3منظومة مونادها 2توان به تعبير والتر بنيامين را مي مقالهروش اين 

شناسان كلاسيك  زبان براي جامعه. دادن تصويري همساز كنار هم نشانده است را براي نشان
گنشتاين بود كه توجهات به اثر هاي درخشان ويت وجهي درخور نداشت و تنها بعد از انديشه

شناختي بخشيد و مناسبات زندگي  ويتگنشتاين متأخر فلسفه را وجهي جامعه. زبان جلب شد
اي نيـز هايـدگر از    همزمان بـا وي در سـنت فلسـفة قـاره    . روزمره را در قلب فلسفه جاي داد

روضـات  اين تحـولات فكـري مف  . داشتموضعي ديگر بر اهميت زبان در فهم انسان تأكيد 
شناسي كلاسيك را درنورديد و انديشة اجتماعي معاصر را بـا تحـولي    و جامعه  بنيادي فلسفه

سوي زبان تلقي از انسـان   چرخش به. معروف شد» چرخش زباني«اساسي مواجه كرد كه به 
سـوژة  . سوژه :اجتماعي و كردار وي را دستخوش دگرگوني كرد و انساني نوين تولد يافت

بلكه  ،وژة دكارتي، موجودي آگاه و فرازمند بر مناسبات محيط خود نبودمدرن در مقابل س
دقيقاً در احاطة اعيان طبيعي و اجتماعي قرار داشت و مختصات وجوديش بر قياس ترتيبـات  

هاي  ترين عامل در برساخت سوژة نوين، زبان بود كه جوانه مهم. گرفت اطراف او شكل مي
  . آن در فلسفه روييده بود

اين زبان را با اعَمال زندگي روزمره درهم تنيده معرفي كرد و با مفهـوم بـازي   ويتگنشت
در اين تلقي زبان تنها در زمينة خاص كـاربرد  . زباني، شكل زندگي و معنا را بر هم اتكا داد

                                                                                                                                                       
1. System of functioning 
2. Walter Benjamin  
3. Monad constellation 
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 :ويتگنشتاين حتي پيش راند و گفـت . زبان و عمل بر هم منطبق هستند ، بنابراينيابد معنا مي
از اين منظر زبان تنها در كنار ساير مناسبات عملي معنـادار و منشـأ اثـر    . ستنده ها اعمال واژه
هستي زبان، زبـان   :هايدگر حتي زبان را خانة هستي دانست و به تصريح حكم كرد. شود مي

تـوان از وجـود دم    آورد؛ بيرون از زبان نمي اساساً زبان چيزها را به هستي درمي. هستي است
به اين ترتيب زبان تمام مناسبات اجتماعي را در خود فـرو بـرد و تأسـيس و انتظـام     . برآورد

  . جامعه ساماني زباني به خود گرفت
انسـت بـدون توجـه جـدي بـه زبـان صـورت        تو از اين منظر مطالعه و معاينة جامعه نمي

توجه به . شناسان معاصر همگي ناگزير از تعيين تكليف با زبان بودند ين رو جامعهااز . پذيرد
به بازانديشي كنشگر فعال انجاميد و معاصراني مانند بورديو، گيدنز، هابرمـاس و   ،نقش زبان

بر همين مبنا مفهوم كنش و . فوكو فلسفة سوژة آگاه و خودمختار دكارتي را كنار گذاشتند
بـا مفهـوم عمـل    . با مفاهيم عمل و عامل جايگزين شـد  ،كنشگر كه مبتني بر فلسفة اولي بود

انسان درون مناسبات و ترتيبات انضمامي زندگي روزمره محصور شده است و مقدورات و 
عامـل   ،بـر همـين قيـاس   . شود امكانات فكري و انديشگي او بر قياس همين عوامل تعيين مي

نه بر مبناي خرد انتزاعي كـه در همـه بـه     ،برد كسي است كه بر اين اساس دست به عمل مي
  . يك اندازه به وديعه گذارده شده باشد

اشت و بـا مفهـوم گفتمـان    دفوكو بيش ساير انديشمندان اجتماعي بر نقش زبان تأكيد 
هاي زباني هستند كه واحـد   مهومنظ ،ها گفتمان. تمامي هستي اجتماعي را در زبان تحليل برد

بلكـه جـوي اسـت كـه واژه را      ،شـناختي نيسـت   گزاره واحدي زبان. بنياني آنها گزاره است
دليـل   بـه . يابـد  كند و در همنشيني با برخي مناسبات همساز معناي خود را بـازمي  همراهي مي

ي و كنـد تـا بـر وجـه عمل ـ     همنشيني زبان و عمل، فوكو مفهوم اعمال گفتماني را ضرب مـي 
هـاي   هـاي كلامـي برآمـده از انديشـه     فوكو گـزاره را بـا كـنش   . ها تأكيد كند مادي گفتمان

هاي گفتمـاني، واحـدهاي    از اين منظر گزاره. انگارد ويتگنشتاين و سرل و آستين يكسان مي
زباني هستند كه بيان آنها به منزلة انجام كاري است و موجد تغيير وضعيت در جهان خـارج  

واحـدهاي   ، چراكـه دانـد  ها را توليدكننده سوژه مـي  همين موضع فوكو گفتماناز . شوند مي
. آورنــد هــايي منطبـق بــا خــود پديـد مــي   هـا در كنــار اعمــال مربـوط، انســان   زبـاني گفتمــان 

فوكـو حتـي   . تـوان بازيافـت   ترين نسبت ميان زبان، عمل و سوژگي را نزد فوكو مي نزديك
   . هاي علم مدرن دانست اي برساختة گفتمان انسان مدرن را سوژه
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